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چکیده
در کنار تمام کارکردهایی که نظامهای مالیاتی در اقتصادها دارند، حفظ و حتی تقویت درآمدهای مالیاتی جزو مهم ترین اهداف این زیرنظام های اقتصادی هستند. به همین منظور، طراحی، اجرا و نظارت بر مشوقهای مالیاتی در ثقل تمرکز مقامات مالی قرار دارند. به دلیل اهمیت چالش مزبور، در این تحقیق، با بکارگیری دامنة وسیعی از اطلاعات شامل؛ عملکرد بنگاهها در سرمایه گذاری، اشتغال، تولید یا واردات مواد اولیة خام، و کالاهای واسطه ای از یک سو و داده ها و ضرایب متعدد از جداول داده-ستانده و داده های مالیاتی از سوی دیگر، تحلیل جامعی در سطح داده های خرد برای بررسی هزینه-فایدة مشوق های مالیاتی برای سالهای 1392-1396 در بخش صنعت ایران انجام شده است. بر اساس یافته های حاصل از برآورد مدل، برخی عوامل مانند درجة وابستگی به اقتصاد بین الملل نقش کلیدی را در آثار خالص سیاست های مالیاتی ایفا می کند. علاوه بر آن، نظام موجود مشوق های مالیاتی در اقتصاد ایران در حالی که برخی فعالیتهای اقتصادی را میتواند ترغیب کند اثر معنی دار خاصی بر برخی دیگر از فعالیتها ندارد. نهایتاْ، مجموعهای تفصیلی از توصیههای سیاستی مرتبط با مطالعه، بخش مهم دیگری از این مطالعه است.
طبقه بندی JEL: B23،E22،H2 ، B22. 
واژههای کلیدی: سیاستگذاری مالیاتی، مشوقهای مالیاتی، تحلیل هزینه-فایده، اقتصاد ایران.
 

1.مقدمه
مشوقهای مالیاتی در اقصی نقاط دنیا مرسوم بوده و بطور مداوم در حال تغییر و تحول هستند. امروزه کمتر مقررات مالیة عمومی را میتوان یافت که در آن فعالیت یا حرفة خاصی از قواعد عمومی مستثنی نشده باشد. به بیان دیگر، این استثنائات هستند که مشوقهای مالیاتی را شکل میدهند و بر همین اساس، تصمیماتی مانند کاهش عمومی نرخ مالیات یا نرخ استهلاک را که برای همة بنگاهها و فعالیتها قابل اعمال است نمیتوان مشوق مالیاتی تلقی کرد. اما باید توجه داشت که نیازی نیست مشوقهای مالیاتی بخش جدا یا یک بخشی از یک قانون خاصی باشند بلکه اصل، آن است که مشوقهای مالیاتی، در قانون مادر مالیاتی ادغام شوند.(کِلِم، الکساندر،[footnoteRef:1]2010)  [1:  - Klemm, A.(2010). ] 

با در نظر گرفتن نکته فوق، مشوقهای مالی و مالیاتی به عنوان ابزاری جهت گسترش سرمایهگذاری و صادرات محصولات خاص است که نهایتاً به رشد و توسعة اقتصادی منجر شده ومتعاقباً همه یا بخشی از هزینههای مشوقها را مجدداً پوشش دهند. اما در طول زمان، بکارگیری این ابزارها سؤالات بسیار مهمی در ذهن پژوهشگران و تصمیمگیران شکل داده است که مرور این سؤالات ابعاد بسیار مهمی از بحث ما را واضحتر خواهد کرد:
· درآمدهای از دست رفتة دولتها بدلیل حمایتهای آنها از تحریک سرمایهگذاری به چه میزان بوده است؟
· آیا سیاستهای مالیاتی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی مؤثر بوده است؟
· آیا مشوقهای مالیاتی میتوانند مکان جغرافیایی سرمایهگذاری را مشخص نمایند؟
· آیا مشوقهای مالیاتی میتوانند کمبودهای کشورهای در حال توسعه در سایر شرایط سرمایهگذاری را پوشش دهند؟
· آیا همه نوع مشوق مالیاتی میتواند ساختار تولید صنعت را تحت تأثیر قرار دهد؟
· آیا مشوقهای مالیاتی میتوانند تحقیق و توسعه و نوآوری در صنعت را تحت تأثیر قرار دهند؟
· همة این سؤالات و موارد دیگر مشابه آنها بایستی در چارچوب مطالعات علمی بیان شده و نتایج مشخصی برای هر کشور داشته باشند که در این تحقیق نیز این هدف را برای اقتصاد ایران دنبال خواهیم کرد.
 اما دربارة سؤالات  باید اذعان کرد که اقتصاددانان و محققان اتفاق نظر مشخصی در خصوص دامنهای که این مشوقها میتوانند برای رسیدن به اهداف توسعهای دولت مناسب باشند، ندارند. بگونهای که مخالفتها و موافقتهای زیادی دربارة توجیه عقلانی مسألة مشوقها وجود دارد. این وضعیت نیز بدلیل، مزایا و معایبی است که با اجرای این مشوقها عاید اقتصاد میشود. معایب مشوقهای مالیاتی در تئوری و در عمل  بدین دلیل است که بر اساس تئوری، مشوقهای مالیاتی باعث تحریف تصمیمات سرمایهگذاری میشوند و در عمل نیز مشوقهای مالیاتی، غیرمؤثر، ناکارآمد و زمینهای برای شکلگیری فساد ارزیابی میشوند. البته، مطالعاتی نیز وجود دارند که نشان میدهند مشوقهای مالیاتی میتوانند در جذب سرمایهگذاریهای جدید مؤثر باشند. در هر صورت، نتایج مطالعات، علامت روشنی را برای سیاستگذاران ارائه نمیکند که بتوانند از آن بعنوان قاعدة کلی در تصمیمات خود استفاده کنند. از اینرو، سؤالی که هیچ وقت مورد توجه قرار نمیگیرد و اهمیتی هم ندارد این است که« آیا کشورها باید از مشوقهای مالیاتی استفاده کنند؟» بلکه بجای آن، سیاستگذار اقتصادی به این نتیجه رسیده است که مطالعة هزینه- فایدة  چنین سیاستهایی باید بصورت مستقل برای هر کشور انجام پذیرفته و مزایا و معایب هر مشوق مالیاتی هم بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن، طراحی، اجرا و نظارت بر مشوقهای مالیاتی نیز باید در چارچوب مکانیزمهای استاندارد و قابل پیگیری صورت گیرد. 
برای پاسخ به سوالات فوق در ادامه ابتدا ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس، مدلی مناسب جهت ارزیابی هزینه-فایدة مشوق های مالیاتی معرفی و متغیرهای آن از بانک های اطلاعاتی در اقتصاد ایران استخراج خواهد شد. در نهایت، بررسی تجربی تقریباً برای همة صنایع ایران انجام خواهد شد.

2. ادبیات تحقیق
اقتصاددانان، قبل از هرگونه ارائة مباحث نظری در خصوص سرمایهگذاری، پیش شرطها و عوامل نهادی مختلفی را جهت ترغیب افراد به اتخاذ تصمیم سرمایهگذاری به عنوان شروط لازم مطرح میکنند، که عبارتند از:  
الف- کارآمدیهای زیر ساختی(فیزیکی، مالی و نهادی) و تسهیل سرمایهگذاری؛
ب- عدم فساد مزمن و رژیمهای روشن قوانین و مقررات و تسریع سرمایهگذاری؛
ج- اثبات حقوق مالکیت، اعتبار قراردادها و اطمینان دربارة تضمین اصل سرمایه و سرمایهگذاری؛
د- کاهش هزینة اطلاعات از طریق توسعة بازارهای مالی و کاهش محدودیتهای اعتباری؛
ه- ثبات محیط کلان اقتصادی:  یعنی متمایل به داشتن نرخ تورم کمتر، کسری بودجة کمتر، منابع انسانی با کیفیت، کسری حساب جاری پایینتر و سهمهای بالای تجارت در GDP؛
و- ثبات سیاسی و عدم انگیزههای سیاسی در استفادة غیر بهینه از محرکهای مالی بویژه توسط نمایندگان پارلمانها و در نهایت؛ 
ز- وجود نیروی کار ماهر و قانون کار منعطف حاکم بر روابط کارگر و کارفرما؛
ح- مالیة عمومی مؤثر، شفاف و پاسخگو(اعتبار نظام مالیاتی)؛
ط- تضمین صریح برگرداندن اصل و فرع سرمایه به صاحبان آنها به ویژه سرمایهگذاران بینالمللی.
بنابراین، تا زمانیکه سرمایهگذار از عدم آثار سوء عوامل ساختاری و نهادی فوق برسرمایهگذاری اطمینان نداشته باشد به سمت بررسی آثار متغیرهای قیمتی مانند مالیاتها، نرخهای بهره، نظام استهلاک و بطور کلی هزینة استفاده از سرمایه متمایل نخواهد شد. ( اولاند و وان[footnoteRef:2] 1998، زی، استاسکی و لی[footnoteRef:3] 2002 و ...) [2: - Holland, D. and R.J. Vann (1998)]  [3: - Zee, Howell H, Janet G. Stotsky and Eduardo Ley (2002).] 

مهمترین چارچوب نظری برای بررسی رفتار سرمایهگذاری همان تئوری نئوکلاسیکی سرمایهگذاری جرگنسون[footnoteRef:4](1963) میباشد که بطور وسیعی مورد استفادة تحلیلگران نظری و تجربی قرار گرفته است. محور اصلی نظریه این است که تا زمانیکه سود بنگاهها بیش از هزینة آنها باشد اقدام به سرمایهگذاری و انباشت سرمایه خواهند کرد. اما با کاهشی بودن بازدهی هر واحد سرمایة بیشتر، این سرمایهگذاری تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که ارزش فعلی بازدهی هر واحد سرمایه برابر با هزینههای آن باشد. بنابراین، بازدهی قبل از مالیات سرمایهگذاری نهایی، به عنوان هزینه سرمایهگذاری تعریف میشود. [4:  - Jorgenson(1963)] 

لذا، جهت بررسی آثار مالیات بر سرمایهگذاری ابتدا باید اثر آن را بر هزینة سرمایه بررسی کرد. اگر تغییرات مالیات باعث کاهش هزینه سرمایه شود آنگاه فرض میشود که میتواند سرمایهگذاری را افزایش دهد. بنابراین بر اساس این تئوری، کافی است که اثر تغییرات مالیات بر هزینة سرمایه مورد محاسبه قرار گیرد. این مسأله، زمینهساز محاسبة نرخهای نهایی مؤثر مالیات (METR) در ادبیات این نظریه شده است. البته برخی ویژگیهای کشورهای در حال توسعه استفاده از این نرخهای نهایی مؤثر را بسیار سخت و پیچیده کردهاند. یکی از این ویژگیها استفادة گستردة این کشورها از معافیتهای مالیاتی است. مینتز[footnoteRef:5](1995) (به نقل از جیمز 2013) معتقد است که اثر مبهم معافیتهای مالیاتی بر هزینة سرمایه بستگی به طول دورة سرمایه گذاری،  تغییرات درآمد ]بنگاه[ و قابلیت کم شدن آن میزان از سرمایهگذاری انجام شده ] از بدهی مالیاتی[ خواهد داشت. [5:  - Mintz(1995)] 

به لحاظ نظری، نقطة شروع بررسی تئوریهای سرمایهگذاری در اقتصاد کلان، مفهوم «هزینة استفاده از سرمایه[footnoteRef:6]» و آثار آن در سرمایهگذاری می باشد. مبانی گستردة نظری مربوط به هزینههای سرمایه و سرمایهگذاری در طول سه دهة گذشته علیرغم وجود ارتباط نظری، در ابتدا چندان از سوی مطالعات تجربی حمایت نمیشد. بگونهای که، کومینز و هاست[footnoteRef:7] (1992، ص 243) به نقل از بلنچارد و سامرز[footnoteRef:8](1986) مینویسند: « اختلاف بین نظریه و نتایج تجربی در هیچ کجای اقتصاد کلان به اندازة توابع تقاضای سرمایهگذاری آشکار نشده است». همچنین به نقل از شاپیرو[footnoteRef:9](1986) ادامه میدهند که: « یکی از بهترین حقایق شکل گرفته در اقتصاد کلان این است که سرمایهگذاری ثابت و تولید در طول یک دور تجاری هم بستگی مستقیم و قوی از خود نشان میدهند در حالیکه هزینة سرمایه و سرمایهگذاری ثابت هیچگونه همبستگی نداشته و یا همبستگی بسیار ضعیفی دارند.» این ارتباط ضعیف یا عدم ارتباط  در کار محققانی مانند چیرینکو و دیگران[footnoteRef:10](1993)، کابالرو[footnoteRef:11](1999) و تعدادی دیگر از تحقیقات نیز به چشم میخورد. آنچه از این گفتهها عاید میشود این است که علیرغم وجود رابطة نظری بین هزینههای سرمایهگذاری و سرمایهگذاری ثابت، محققان بر اساس برخی مدلها قادر به یافتن ارتباط معنیدار بین این دو متغیر بسیار مهم در اقتصاد نشده بودند.  [6: - The User Cost of Capital ]  [7: - Cummins, Jason G. and Kevin A. Hassett.(1992). ]  [8: - Blanchard, O and H. Summers.(1986) ]  [9: - Shapiro, Matthew D.(1986) ]  [10: - Chirinko, et al.(1993). ]  [11: - Caballero. Ricardo J.(1999). ] 

اما در اثر تلاشهای پژوهشگران و در سایة اصلاحات صورت گرفته در مدلهای مورد بررسی و تکنیکهای برآورد این مدلها، رفته رفته مطالعات دیگر، معنیداری این ارتباط را به لحاظ آماری و تجربی نیز نتوانستند رد کنند. ( مانند کار اوئرباخ و هاست [footnoteRef:12]1991 ، کومینگ و هاست 1992، ...) در برخی موارد نیز که حساسیت سرمایهگذاری نسبت به هزینة سرمایه کوچک میشد برخی نقصهای بازاری مانند وجود انحصار یا رقابت انحصاری در بازار کالاهای سرمایهای مورد بررسی قرار میگرفت اگر این نقص بازار وجود داشت حساسیت سرمایهگذاری نیز نسبت به هزینة سرمایه کوچک میشد. البته این عامل، بیشتر باعث تغییر قیمت کالاهای سرمایهای میشد و مقدار آن چندان تحت تأثیر قرار نمیگرفت. (گولزبی[footnoteRef:13]، 1998) همچنین، اگر فرض محدّب بودن هزینههای تعدیل برقرار نبوده باشد باز هم هزینة سرمایه بر سرمایهگذاری اثر نخواهد داشت. در این زمینه، دیکسیت و پیندایک[footnoteRef:14] (1994) بیان میکنند که اگر هزینههای تعدیل، تغییرات و خمیدگی لازم را نداشته باشند آنگاه سرمایهگذاری نسبت به هزینة سرمایه حساسیت لازم را نخواهد داشت. [12: - Auerbach, A. J. and K. Hassett, (1991).]  [13: - Goolsbee. Austan .( 1998). ]  [14: - Dixit. Avinash K. and Robert S. Pindyck.(1994). ] 

علاوه بر دلایل نظری فوق، یکی دیگر از دلایل نظری حساس نبودن سرمایهگذاری نسبت به هزینة سرمایه، وجود خطای اندازهگیری در هزینة سرمایه است. بعنوان مثال، گوسبی[footnoteRef:15](2000) با استفاده از ساختار دادههای پنل برای صنعت نشان داد که در این ساختار خطای اندازهگیری در هزینة سرمایه وجود داشته و با اصلاح تکنیک تخمین و با استفاده از روش متغیرهای ابزاری، تأثیر معنیدار مالیات وسایر متغیرهای مالیاتی را بر سرمایهگذاری و قیمتهای آن، نمیتوان رد کرد. [15: - Goolsbee, A.(2000). ] 

همچنین، مهمترین نگرانی در بررسی تجربی این موضوع، وجود اختلاف در ضرایب مربوط به پویاییهای بلندمدت و کوتاه مدت است. هاوز و شاپیرو[footnoteRef:16](2004) این تفاوت را به انتظارات بنگاه دربارة تغییرات مالیاتها در آینده مرتبط کرده و نشان دادند که برای سرمایهگذاری هایی که به اندازة کافی آیندهنگر بوده و داراییهای با طول عمر بلندمدت هستند حساسیت سرمایهگذاری نسبت به تغییرات مالیاتها تقریباً نامحدود است. [16: -  House, Christopher L and Matthew D. Shapiro. (2004). ] 


1.2. پیشینة تحقیق
علیرغم ادبیات غنی ظاهری در خصوص مشوقهای مالیاتی، بخش عظیمی از مطالعات تجربی در این خصوص وجود دارند که گرچه مفیدند اما آنگونه که انتظار میرود بطورمستقیم قابلیت کاربرد در تصمیمسازی و سیاستگذاری را ندارند. در این بخش از تحقیق حاضر، این جریان از مطالعات، «خط اول» نامگذاری شده است. در مقابل، «خط دوم» و نحیفی وجود دارد که برای سیاستگذاری مفیدتر و کاربردیتر هستند.
خط اول و پرحجم مطالعاتی که عناوین و موضوع اصلی آنها «مشوقهای مالیاتی و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی»، « هزینة سرمایه و نرخهای مؤثر مالیات و آثار آن بر سرمایهگذاری»، « استفاده از مدلهای کلان جهت تحلیل واکنش سرمایهگذاری در کشورهای مختلف»، «مطالعات پیمایشی در خصوص مشوقهای مالیاتی» و «موضوعات خاص و مشوقهای مالیاتی» هست اگر چه ممکن است در خصوص مشوقها صحبت بکنند اما نهایتاً به این نکته میرسند که سرمایهگذاری به مفهوم عام آن یا به صورت محدود و بخشی، اعم از داخلی و خارجی، در برابر مشوقها حساس هستند یا نیستند بنابراین مشوقها مهم هستند یا نیستند. (هرچند از این مطالعات اینگونه برمیآید که تردید چندانی وجود ندارد که اگر سایر شرایط برای سرمایهگذاری مهیا باشند برخی مشوقها در جریان و مکان سرمایهگذاری مهماند) این نوع مطالعات در این بخش از مطالعة حاضر به مطالعات گروه اول تقسیمبندی شدهاند. بطور کلی، سه دستة اول از بررسیها، به لحاظ روششناسی اغلب مبتنی بر همان تئوری متعارف نئوکلاسیکی است. بسیاری از مطالعاتی که در این گروه جای میگیرند یا حساسیت سرمایهگذاری را بسته به کشور مورد نظر رد میکنند و یا اگر نتوانند رد کنند اگرچه حساسیت را انکار نمیکنند ولی اغلب در خصوص «اندازة» اثرگذاری سکوت میکنند. یعنی همچنان مسأله برای سیاستگذار حل نشده است.
خط موازی و ظاهراً متفاوت، ولی ماهیتاً مشابهی از مطالعات فوق نیز وجود دارد که موضوعات آنها نگاه ویژه به برخی مفاهیم اثرگذار در رشد اقتصادی و اصلاح کنندة مسیر سرمایهگذاری مانند «تحقیق و توسعه(R&D)»، «کارآیی انرژی و مدیریت سبز»، «خودروهای الکتریکی» و نظایر آن هستند که فعلاً تا حدی پیش رفتهاند که حساسیت میزان مخارج بکارگرفته شده در این مسیرها به مشوقها را مورد بررسی قرار دادهاند و نهایتاً به حساس بودن یا نبودن سرمایهگذاری به این نوع مشوقها ختم میشوند. 
اما خط دوم از مطالعات وجود دارند که اگر چه بسیار نحیف و کم تعدادند اما میتوانند مستقیماً در سیاستگذاری مشوقهای مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند. این مطالعات در قالب «مدلهای تعادل جزئی یا همان مبتنی بر حداکثرسازی سود بنگاه و ساختار تولید»، «مدلهای تعادل عمومی اعم از CGE یا DSGE»، «مدلهای مرکز-پیرامون یا مشوقهای مبتنی بر جغرافیا» و « مدلهای ترکیبی مبتنی بر پیمایش و شبیهسازی خرد» صورت میپذیرند که هم حساسیت را میسنجند و هم گام در عرصة هزینه-فایده میگذارند.
بنابراین، بطور خلاصه تحقیقات تجربی در زمینه مشوقهای مالیاتی در ادبیات مالیه عمومی دو جریان اصلی را شامل میشود: یک جریان بیان میکنند که مشوقهای مالیاتی تأثیر معنیداری بر تحریک سرمایهگذاری دارند یا ندارند و جریان دوم هزینه-فایدة این نوع سیاست را مورد ارزیابی قرار میدهند. در حقیقت، تفاوت این دو در این واقعیت است که یک جریان فقط تا مرحلة رد یا عدم رد تأثیرگذاری مشوقهای مالیاتی تحت شرایط خاص پیش میروند و جریان بعدی هزینهها و فواید آن را نیز موضوع مورد تأمل قرار میدهند.
بر اساس بحث فوق مطالعات گروههای اول و دوم به صورت زیر تقسیمبندی شده و زیرگروههای هر کدام تا حد امکان با آوردن شواهدی مورد بحث اجمالی قرار میگیرند.

1.1.2. مطالعات گروه اول- الف: مشوقهای مالیاتی و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
این دسته از مطالعات، معمولاً به یک یا دو سؤال زیر پاسخ میدهند:
الف- آیا مشوقهای مالیاتی، ابزاری برای رقابت مالیاتی هستند؟
ب- آیا مشوقهای مالیاتی میتوانند در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (یا تحرک بینالمللی بنگاهها) مؤثر باشند؟
در راستای پاسخ به دو سؤال فوق، بوتنر و راف[footnoteRef:17] (2007) با استفاده از ساختار دادههای پنل و بنگاه-محور تأثیر اخذ مالیات را بر تصمیم شرکتهای چندملیتی (یک طرف آلمانی) بر ایجاد واحدهای تابعه در سایر کشورهای اروپایی یا مناطق دیگر جهان ارزیابی کردهاند. بر اساس نتایج بدست آمده، مشوقهای مالیاتی، اندازة بازار، و هزینة نیروی کار بر تصمیم مکانیابی بنگاه تأثیر میگذارد. همچنین، این مطالعه تأثیر نرخ مؤثر مالیات بر تصمیمات مکانیابی را بیمعنی بیان می کند. علاوه بر آن، نرخ مؤثر مالیاتی در مقایسه با نرخ قانونی مالیات، تأثیر کمتری در تصمیم مکانی بنگاه میگذارد. [17:  - Buettner,T.and  M. Ruf.(2007). ] 

کِلم و پَریس[footnoteRef:18](2009) در مطالعات مختلفی که قبل از این مقاله داشتهاند ادعا کرده بودند که مشوقهای مالیاتی ابزاری برای اعمال رقابت مالیاتی در سطح بینالملل هستند که در این مقاله علاوه بر اینکه این موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند میزان اثرگذاری مشوقهای مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی را نیز آزمون کردهاند. اما نتایج آنها نشان داده است که بر خلاف انتظار آنها همة مشوقهای مالیاتی، منبعی برای رقابت مالیاتی بین کشورهای مختلف نیستند. [18: - Klemm Alexander and Stefan Van Parys.(2009). ] 

پَریس و جیمز[footnoteRef:19](2010) در مقالة خود با عنوان « اثربخشی مشوقهای مالیاتی در جذب سرمایهگذاری: ...» به این نتیجه رسیدهاند که در کشورهای جنوب صحرای آفریقا «تعطیلات مالیاتی» هیچ تأثیری بر جذب سرمایهگذاری نداشته است. [19:  - Parys, S.V., and S.James.(2010). ] 

 کِلِم و پَریس[footnoteRef:20](2012) در مقالة خود برای بیش از 40 کشور آفریقایی، آمریکای لاتین و کارائیب به این نتیجه میرسند که برخی مشوقهای مالیاتی مانند تعطیلات مالیاتی در بده -بستان با نرخ مالیات بر درآمد شرکتها در جذب سرمایههای خارجی مؤثر بودهاند ولی برخی دیگر از مشوقها مانند تخفیفات و مالیات بر شرکتها این خاصیت را نداشتهاند. یعنی رقابت مالیاتی از طریق تعامل برخی مشوقها امکانپذیر است. در دورة مورد مطالعة آنها(1985-2004) نرخهای پایین مالیات بر شرکتها و تعطیلات بلندمدت مالیاتی در جذب FDI به آمریکای لاتین و کارائیب مؤثر بوده ولی تأثیری در آفریقا نداشته است. اما هیچ مشوقی در رشد تشکیل سرمایه مؤثر نبوده است. [20:  -Klemm, A., S. V. Parys.(2012). ] 

لازم به ذکر است که رقابت مالیاتی صرفاً بحثی بینالمللی نیست بلکه اگر در داخل کشور نیز تصمیمات مالیاتی به صورت متمرکز گرفته نشود و هر کدام از دولتهای محلی برای سیاستگذاری مالیاتی دارای اختیاراتی باشند آنگاه در داخل کشور نیز میتوان از مشوقهای مالیاتی جهت ایجاد رقابت مالیاتی استفاده کرد. نمونة آن رقابتی بوده که ایالتهای نوادا، تگزاس، آریزونا و نیو مکزیکو جهت جذب سرمایهگذاری گروه خودروسازی Tesla به راه انداخته بودند.[footnoteRef:21] [21:  - Raquel Meyer, A., and A. J.Organ.(2015). ] 

2.1.2. مطالعات گروه اول-ب: مدلهای مبتنی بر هزینة سرمایه و نرخهای مؤثر مالیات
بسیاری از پژوهشگران، اثر مالیاتها بر فرآیند سرمایهگذاری را از طریق تخمین معادلات بدست آمده از مدل نئوکلاسیک ارزیابی میکنند. این ارزیابی نیازمند دو گام اساسی است: اول، بدست آوردن اثر مالیاتها و مشوقهای مالیاتی بر هزینة سرمایه و دوم، نشان دادن اثر هزینة سرمایه بر سرمایهگذاری.
اگر دادههای کافی در سطح بنگاهها وجود داشته باشد به ازای هر تغییر در سیاستهای مالیاتی(مشوقهای مالیاتی) و سپس محاسبة نرخ نهایی مؤثر مالیات قبل و بعد از تغییرات میتوان هر دو گام را به راحتی برداشت ولی در غیر اینصورت برای بیشتر کشورهای در حال توسعه که دادههای آماری جزئی وجود ندارد فراتر رفتن از گام اول چندان دقیق نخواهد بود. البته، خود گام اول هم به لحاظ اینکه قابلیت مقایسة نرخهای مؤثر مالیاتی را بعد از اعمال هر تغییر فراهم می آورد بسیار ارزشمند است. هرچند در راستای تئوری نئوکلاسیک سرمایهگذاری هر عاملی که بتواند باعث کاهش هزینه سرمایه شود خواهد توانست سرمایهگذاری را نیز افزایش دهد ولی تا چه حدی این مسأله امکان پذیر است چندان مشخص نخواهد بود.
تاد.ام.جیب[footnoteRef:22](1996، ص 100) در مطالعة خود ضمن اشاره به اختلاف نظرهای موجود در زمینة اعطای مشوقهای مالیاتی، این نکته را مورد توجه قرار میدهد که اصولاً هدف وی از این بررسی، بد یا خوب بودن و یا بسط یا محدود کردن انگیزههای مالیاتی نیست بلکه هدف، آزمون عقلانیت اقتصادی عاملان اقتصادی(بنگاهها و دولت) در پذیرفتن و اعطای این مشوقهاست. منظور از عقلانیت در بحث این مقاله این است که عرضه و تقاضای این کالای اقتصادی چقدر از قوانین اقتصادی تبعیت می کند؟ نتیجهای که از این مطالعه حاصل می شود این است که ضمن اینکه این سیاست برای دولت بیشتر از بنگاهها اهمیت دارد و علیرغم  بیکشش  بودن عرضه و تقاضای مشوقهای مالیاتی، اما هر دو عامل اقتصادی در این زمینه، عقلایی عمل میکنند یعنی با افزایش قیمت مشوقها (یعنی کل اعتبار مالیاتی پرداختی به بنگاهها تقسیم بر تعداد شغلی که آنها عرضه میکنند)، دولت ایجاد شغل کمتری را از این استراتژی دنبال میکند و همزمان بنگاهها سعی در ایجاد شغل بیشتری دارند. در حقیقت، معیار این مطالعه برای هزینه فایدة مشوقهای مالیاتی همان میزان اشتغال ایجاد شده در اقتصاد در قبال اعطای مشوقهای مالیاتی است. [22: - Gabe, Todd.M.(1996). ] 

لورا برنتتر و مارتین جاکوب[footnoteRef:23](2013) در مطالعهای با عنوان « آیا کاهش نرخ مالیات بر شرکتها سرمایهگذاری را افزایش می دهد؟» بیان میکنند که این کاهش باعث واکنشهای ناهمسان بین بنگاهها به این تحریک مالی میشود. بگونهای که بنگاههایی که چند ملیتی بوده و یا بنگاه مادر آنها خارج از خاک کشور باشد فرصت زیادی برای انتقال سودهای خود داشته و  به اندازة واکنش مثبت بنگاههای داخلی و ملی، واکنش از خود نشان نخواهند داد.  [23: - Brandstetter, Laura and Martin Jacob.(2013).] 

جان اجه بارک و نیکلاس کائونیتز[footnoteRef:24](2014) در مقالة خود با عنوان آیا کاهش مالیات بر حقوق باعث افزایش اشتغال نیروی کار جوان می شود؟ به این نکته اشاره دارند که در سال 2007 در سوئد مالیات بر حقوق نیروی کار جوان به طور قابل توجهی کاهش یافت بگونهای که هزینة مالیاتی این طبقة سنی به شدت کاهش پیدا کرد. اما بر اساس یافتة این محققان، اثر این سیاست محرک مالی روی اشتغال و دستمزد بسیار کوچک بوده و کشش تقاضای نیروی کار نیز 31/0- بوده است. از آنجا که این تخفیف برای نیروی کار شاغل نیز اعمال شده بود بنابراین هزینه های آن برای دولت بسیار بالا و قابل توجه بود. لذا، در مقایسه با منافع آن، سیاست کاهش مالیات بر حقوق نیروی کارِ جوان، یک روش ناکارآمد برای تحریک اشتغال کامل نتیجه گیری شده است. [24: - Egebark Johan and Niklas Kaunitz.(2014). ] 

3.1.2. مطالعات گروه اول-ج: مدلهای مبتنی بر دادههای کلان
در کنار برآوردهایی که مبتنی بر مدل متعارف نئوکلاسیکی هستند بسیاری از مطالعات نیز، در خط دوم بررسیها،  با تصریحات مقتضی[footnoteRef:25]  و با اهداف خاص، حساسیت سرمایهگذاری را نسبت به تغییر فاکتورهای مالیاتی مورد آزمون قرار دادهاند. این مطالعات بجای استفاده از دادههای بنگاهها از دادههای کل سرمایهگذاری استفاده کردهاند. که معروفترین این مطالعات رابطة بین FDI و مالیات را مورد بررسی قرار دادهاند. مهمترین دستاورد این رویکرد همان اندازة کششها و تفسیر و ارتباط آنها با سطح متغیرهاست. ساختار دادهها در این دسته از مطالعات به شکل دادههای پنل، سریهای زمانی، دادههای مقطعی و یا دادههای دو یا چند مقداری هستند.  [25:  - Ad hoc specification ] 

شاه و اسلمراد (1991 نقل از داوودي و شاهمرادي، 1383) در مطالعهاي که تاثیر مشوقهاي مالياتي را بر رفتار سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كشور مكزيك بررسی کردهاند، نشان ميدهند كه در مكزيك سرمايهگذاري مستقيم خارجي به شدت نسبت به تفاوت بین نرخهای مالياتی در كشور مبدأ و مقصد حساس است.
اِن كووي (2000 نقل از داوودي و شاهمرادي، 1383) نیز در مطالعه خود در خصوص تأثير مشوقهاي مالياتي بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كشور تانزانيا نشان میدهد که مشوقهاي مالياتي ممكن است به افزايش سرمايهگذاري مستقيم خارجي منجر شود اما دولت را از بخشي از درآمدهاي آتي محروم میکند. بنابراين لازم است مشوقهاي مالياتي طوري اعطا شوند كه ورود سرمايه مستقيم خارجي ناشي از آن منجر به افزايش رشد و در نتيجه افزايش درآمدهاي مالياتي گردد.
لوئيس تي وِلز (2000) در مجموعه مطالعات خود در كشور اندونزي شواهدي خلاف اعمال سياست اعطاي مشوق مالياتي دست یافته است. بنا به یافتههای وی، بعد از حذف مشوقهاي مالياتي در اين كشور هيچگونه کاهشی در جذب سرمايهگذاري خارجي مشاهده نشده است. مطالعات ديگر وی نيز عموماً نشان ميدهند كه مشوقهاي مالياتي نه بر ميزان سرمايهگذاري مستقيم تأثير و نه بر مكان سرمايهگذاري تأثير دارند. بر این اساس چنانچه عوامل سياسي، ثبات اقتصادي، زيرساختهاي مورد نياز و هزينههاي حمل و نقل بين مكانهاي مختلف كم و بيش يكسان باشند، در آن صورت ممكن است مالياتها تأثير معنيداري بر جاي بگذارند.
وِرگارا (2004) در مطالعهای تجربي، تأثير سياست كاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي را بر عملكرد سرمايهگذاری در كشور شيلي بررسي کرده است. مطالعة وي، در هر دو تحليل كلان و خرد به اين نتيجه رسيد كه كاهش نرخ ماليات بر درآمد شركتها يكي از دلایل رشد سرمايهگذاري بخش خصوصي در اواخر دهه 1980 در شيلي بوده است.( به نقل از دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي(1385))
 ریناتو ریساید[footnoteRef:26](2007) در مطالعة خود حساسیت سرمایهگذاری در کشور فیلیپین را در قبال انواع مشوقهای مالی و مالیاتی بویژه تعطیلات مالیاتی آزمون میکند. بر اساس نتایج این تحقیق، شاخصهای جایگزین که برای اندازهگیری میزان اثرگذاری این مشوقها در نظر گرفته شده بودند تأثیر چندانی را بر سرمایهگذاری نشان ندادهاند. لذا این تحقیق توصیه میکند بجای هدر رفت منابع دولت در تعطیلات مالیاتی، این منابع جمع آوری گردد و در کالاهای عمومی هزینه شود که آثار آن به مراتب از تعطیلی مالیاتی، بیشتر خواهد بود. [26: - Reside, Jr., Renato E.(2007). ] 

در داخل کشور نیز معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي (1369) مطالعهای با عنوان «هزينه فرصت معافيتهاي مالياتي» انجام داده است که براي نخستين بار از سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي كه از پرداخت ماليات معاف است (سهم 3/61 درصدي) سخن به میان آورده و بطور ضمني بر ضرورت بررسي مجدد سياستهاي اعطاي معافيتها در كشور صحّه گذاشته است. 
پژويان و موسوي جهرمي (1372)، در مطالعه خود با عنوان «اثر ماليات بر شركتها در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي» با استفاده از دو روش خرد و كلان تأثير ماليات را بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران بررسي کردهاند. نتایج سطح كلان نشان میدهد كه در دوره زماني(1353 تا 1366) ماليات بر درآمد شركتها بر روي سرمايهگذاري بخش خصوصي تأثيري نداشته است. در سطح خرد نيز محققين مذكور با استفاده از تكنيك آناليز واريانس يك طرفه در مورد نمونهاي منتخب از جامعه شركتهاي توليد كننده فرآوردههاي نساجي تحت پوشش صنايع ملي (با اخذ اطلاعاتي از پرونده هاي مالياتي آنها در فاصله سالهاي 1362-1366)، به اين نتيجه ميرسند كه در تصميمگيري سرمايهگذاري در جامعه مورد پژوهش، ماليات عامل مهمي نبوده است.
آقايي و همكارانش(1380)، در مطالعهای تحت عنوان "بررسي معافيت زير بخشهاي كشاورزي در نظام مالياتي ايران"، بر ضرورت بازنگري جامع در سياست معافيت مالياتي بخش كشاورزي تاکید دارد. این مطالعه نشان میدهد که وضع ماليات بر برخی از زیر بخشهای كشاورزي  كه درآمد بالايي دارند اثر منفي بر انگيزة توليدكنندگان نخواهد داشت. (دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي(1385))
نیلی[footnoteRef:27]  و دیگران (1382) نیز در مطالعة جامع خود از صنعت ایران، در خصوص جایگاه سیاستهای مالیاتی به نکاتی اشاره کردهاند که رئوس مهمترین آنها عبارتند از:  [27:  - نیلی، مسعود و حسن درگاهی.(1382).] 

الف- مؤثر نبودن مشوقهای مالیاتی در مورد فعالیتهای صنعتی؛ ب- تنوع عوارض صنعتی و بی ثباتی آنها؛
ج- اخذ نکردن مالیات متناسب با نسبت سود؛  د- اخذ مالیات مضاعف از سهامداران؛ ه- تنوع عوارض ملی و محلی.
دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي(1385)، در مطالعهای با عنوان" بررسي معافيتهاي بخش كشاورزي موضوع ماده 81 ق.م.م."، ضمن بررسی امكان وضع ماليات بر زيربخشهاي كشاورزي از طريق محاسبه ظرفيت مالياتي بالقوه و شاخص هزينة وصول، آن را در هيچ يك از گروههاي محصولات زراعي و باغي به جز چغندر قند و پسته توصیه نمیکند. نتايج اين تحقيق همچنين نشان ميدهد كه دامداريهاي صنعتي كه در توليد گوشت فعاليت دارند و مرغداريهاي صنعتي توليدكننده گوشت و تخم مرغ، پتانسيل اخذ پرداخت ماليات را دارند، اما اين كار از جنبه امنيت غذايي سوال برانگيز خواهد بود. 
4.1.2. مطالعات گروه دوم-و: مدلهای مبتنی بر حداکثرسازی سود بنگاه و ساختار تولید
گروه بعدی مطالعات، که برای کشورهای در حال توسعه نیز قابل کاربرد بوده است، عمدتاً بر مدلهای ساختار تولید متمرکز شدهاند. اگر دادههای واقعی از سرمایهگذاری و مالیات در دسترس باشد این نوع مدلها نیز میتوانند دقت بالایی از محاسبات را ارائه دهند در غیر اینصورت بایستی از متغیرهای جایگزین[footnoteRef:28] و سناریوها استفاده کرد. [28:  -Proxy] 

از بین مطالعات مهم خارجی که در این زمینه انجام شدهاند میتوان به مطالعة اندرو فلدنشتاین و انورشاه[footnoteRef:29](1992) اشاره کرد که در یک مطالعة مبتنی بر حداکثرسازی سود به این نتیجه میرسند که کاهش کلی نرخ مالیات بعنوان یک مشوق مالیاتی عام برای بنگاههای مکزیک بیشتر از اعتبار مالیاتی با اعطا مستقیم، در تحریک سرمایهگذاری مؤثر خواهد بود.   [29: - Feltenstein, Andrew and Anwar Shah.(1992). ] 

5.1.2. مطالعات گروه دوم-ز: مدلهای تعادل عمومی
گروه بعدی مطالعات که تمرکز اصلی آنها بر تعادل عمومی بوده و اخیراً نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند مدلهای CGE و DSGE هستند. بگونهای که مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) بعد از در نظر گرفتن شکلهای مختلف مالیات در معادلات، در چند سال اخیر مشوقهای مالیاتی را نیز وارد فرآیند بررسی کردهاند.
هاندونوبو و محسن[footnoteRef:30](2016) در مقالة خود با عنوان «آثار کلان اقتصادی مشوقهای مالی معادل هزینة کسب و کار» آثار اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری، یارانة دستمزد و کاهش مالیات بر درآمد سرمایه را در یک مدل تعادل عمومی بررسی کردهاند. در این مطالعه فرض شده است که این مشوقها آثار خود را به صورت «تحریک اقتصاد»، «پوشش مجدد درآمد از دست رفته» و «عوائد رفاهی» نشان خواهند داد. براساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری بلندترین بازدهی زمانی را در سرمایهگذاری و تولید ایجاد میکند. درحالیکه، یارانة دستمزد، طولانیترین اثر را بر اشتغال و مصرف میگذارد. همچنین، به لحاظ سرعت اثرگذاری، دستمزد یارانه سریعترین اثر و اعتبار مالیاتی متأخرترین اثر را داشتهاند. علاوه بر آن، امتیازدهی پویای مدل نشان میدهد که دو ابزار اعتبار مالیاتی و یارانة دستمزد حداکثر 85 درصد درآمد از دست رفته را پوشش میدهند. کاهش مالیات بر درآمد سرمایه کمترین اثر را در سه شاخص فوقالذکر میگذارد. بطور کلی، نتایج بدست آمده از این مطالعه بیان میکنند که زمانیکه آثار کوتاه مدت و پویای این سیاستها مدنظر قرار میگیرد آنها بهبود دهندة رفاه بوده و بصورت جزئی هزینههای خود را تأمین میکنند.  [30:  - Houndonougbo, A.N., and Mohammed Mohsin.(2016). ] 

اِج و رود[footnoteRef:31](2011)   در مقالة خود با عنوان «آثار تعادل عمومی مشوقهای مالیاتی سرمایهگذاری» پیامدهای کلان اقتصادی مشوقهای مالیاتی را بررسی کردهاند. آنها در این مطالعه دو هدف عمده را برجسته کرده اند: اول، بررسی این موضوع که در مطالعات مبتنی بر تعادل جزئی آثار مشوقهای مالیاتی بر متغیرهای کلان بیش از حالت تعادل عمومی نشان داده میشود. دوم، استفادة مکرر از این ابزار مشوقهای مالیاتی، بیثبات کننده خواهد بود. [31:  -Edge,R.M., and J.B.Rudd.(2011). ] 

این مقاله، بر اساس برنامههای نجات مالی 2003 و 2008 اقتصاد آمریکا، مشوق «تخفیفات 50 درصدی  سه سالة هزینهها» یا همان «استرداد 50 درصدی قیمت کالای سرمایهای خریداری شده» را به عنوان محرک برگزیده است. نتایج بدست آمده در مدل اصلی نشان میدهد که با وارد کردن این شوک به اقتصاد، اگر مدل با چسبندگی قیمتها در نظر گرفته شود واکنش مثبت انباشت سرمایه و سرمایهگذاری به این محرک بیشتر از حالتی خواهد بود که مدل با انعطاف پذیری قیمتها در نظر گرفته میشود. چون در حالت انعطاف پذیری قیمتها و نرخهای بهره، با افزایش تقاضای بنگاهها برای سرمایهگذاری بیشتر، نرخ بهره نیز افزایش یافته و انگیزة آنها برای سرمایهگذاری بیشتر را کاهش میدهد. نکتة مهم دیگری که این مقاله به آن رسیده است اینکه استفادة زیاد و مکرر از مشوق مالیاتی خود می تواند عاملی برای بی ثبات سازی و یا مخالف سیکلی حرکت کردن سرمایه گذاری باشد. مثلاً اگر انتظار داشته باشیم که در دورههای رونق سرمایهگذاری افزایش پیدا بکند و اگر تصادفاً در آن دوره مشوق مالیاتی وجود نداشته باشد این انگیزه برای بنگاه وجود خواهد داشت که تا زمانیکه مشوقها برنگشتهاند دست به سرمایهگذاری نزند بویژه این حالت در مواقعی که «هزینههای تعدیل سرمایه گذاری» بالا هستند برای جبران این نوع هزینهها هم که شده، بنگاهها سرمایهگذاری جدید را به تأخیر خواهند انداخت. 
بنیامین روسو[footnoteRef:32] (2004) در مقالهای با عنوان «تحلیل هزینه- فایدة مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه» ضمن نام بردن از فعالیتهای تحقیق و توسعه در مواردی مانند هزینههای ثبت حق اختراع، دستمزدهای مربوطه، هزینههای پرداختی به مراکز تحقیقاتی، هزینههای داراییهای استهلاک ناپذیر، هزینههای حق استفاده از سخت افزارها و نرم افزارها و با تعریف شاخص هزینه-فایدة مالیات بصورت نسبت یک واحد مخارج تحقیق و توسعة اضافی توسط بنگاه به یک واحد درآمد از دست رفتة دولت و در چارچوب یک مدل CGE نتیجه میگیرد که 1) اعتبارات گسترده و اضافی (فراتر از مخارج معمول[footnoteRef:33]) مالیاتی که به R&D  اعطا میشود باعث افزایش  تلاش تحقیقاتی و رفاه میشود. (اعتبارات گستردة مالیاتی اعتباراتی هستند که به همة مخارج تحقیق و توسعه پرداخت میشوند در حالیکه اعتبارات اضافی فقط در قبال آن بخش از مخارج پرداخت می شوند که فراتر از یک میزان خاص انجام شده است)   2) پس از اعتبارات مالیاتی، کاهش مالیات بر درآمد شرکت و اعتبارات مالیاتی به بنگاههایی که کمتر از نهادههای نوین[footnoteRef:34] استفاده میکنند رتبههای دوم و سوم را دارند. 3) درآمدهای از دست رفتة دولت که از نرخهای پایین مالیات بر درآمد اشخاص ناشی میشود میتواند باعث زیانهای رفاهی شود 4) اعتبارات مالیاتی برای بنگاههایی که کالاهای نوین بصورت گسترده تولید میکنند بیاثر است. 5) اعتبارات مالیاتی اضافی(خاص) نسبت به  اعتبارات عام مؤثرتر هستند. [32: - Russo, Benjamin.(2004). ]  [33: - Comprehensive and Incremental Tax Credits.  ]  [34: - Downstream users of innovative inputs ] 

6.1.2. مطالعات گروه دوم-ح: آزمون تئوری مرکز- پیرامون
دستة پنجم مطالعات، در چارچوب مدلهای تئوری جدید جغرافیای اقتصادی نقش جذابیتهای تمرکز فعالیتهای اقتصادی و میزان اثربخش بودن سیاستهای مالیاتی را مورد بررسی قرار میدهند. البته این مطالعات عمدتاً بر ارزیابی جریانات FDI متمرکز میشوند. از مطالعات مطرح در این زمینه به کار پل کروگمن(1991)، بیلینگتن[footnoteRef:35](1999)، بالدوین و کروگمن[footnoteRef:36](2000)، بالدوین و دیگران[footnoteRef:37](2003) و ... اشاره کرد. [35:  - Billington, N. (1999).]  [36:  - Baldwin, R. and P. Krugman (2000) ]  [37:  - Baldwin, R. and  R. Forslid and  P. Martin, G. Ottaviano and F.R. Nicoud (2003). ] 

هانسن[footnoteRef:38](2009) در مطالعة خود مبنی بر اثر مشوقهای مالیاتی جغرافیا محور بر اشتغال، فقر و ارزش داراییها نتیجه میگیرد که مشوقهای مالیاتی جغرافیا محور بر دو مقولة مهم اشتغال و فقر تأثیر معنیداری ندارند. ولی ارزش دارائیها را بطور مثبت و معنیدار تحت تأثیر قرار میدهد. [38:  - Hanson, A.(2009)] 

3. روش شناسی
تحلیل متعارف هزینه-فایدة مشوق مالیاتی شامل بررسی آثار اقتصادی و آثار درآمدی است. منظور از آثار اقتصادی مشوق مالیاتی، آثاری مانند تغییر در موجودی سرمایه، و عملکردی است که باعث ایجاد شغل و تولید ناخالص داخلی اضافی میشود. منظور از آثار درآمدی نیز هر دوی؛ درآمد مستقیم از دست رفته و درآمد ایجاد شده از تولید ناخالص اضافی داخلی، ناشی از سرمایهگذاری و درآمد نیروی کار میشود. این آثار اقتصادی و درآمدی میتواند از طریق سه مرحلة زیر ایجاد شود:
اثر مستقیم: فعالیتهای خالص مستقیم اقتصادی و اثر سریع درآمدی آنها که از طریق مشوق مالیاتی تحریک میشوند. با واژة «خالص» آن دسته از فعالیتهای غیرمرتبط با مشوقی که در درون محدودة برنامة مشوق مالیاتی قرار میگیرند ولی در غیاب مشوق هم اجرا میشدند از محاسبات کنار گذاشته میشوند.
اثر غیرمستقیم: فعالیتهای اقتصادی که از طریق ارتباطات درون صنعتی (یا زنجیرة عرضه) در نتیجة اثر فوری مستقیم کلید میخورند و درآمدهای مالیاتی که از این نوع فعالیتهای اقتصادی ایجاد میشوند. 
اثر فزاینده(تحریکی[footnoteRef:39]): اثر فزایندة مخارج ناشی از درآمد ایجاد شده از فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم و تأثیری که بر درآمد دولت میگذارد. [39:  - Induced Impact] 


1.3.  تحلیل حساسیت
تحلیل حساسیت عبارت از تغییر سناریوهای اقتصادی متناسب با تغییر پارامترهای وارد شده خواهد بود. این پارامترهای وارد شده ممکن است شامل نرخ واقعی بهره، نرخ رشد اقتصادی عادی، ضریب فزایندة ملی یا منطقهای، که خود آن هم از طریق میل نهایی به مصرف و ارتباطات درون صنعتی تعیین میشود، تفکیک سرمایه و مواد اولیه تولید محلی و وارد شده، و تفکیک تولید بین صادرات و مصرف داخلی میشود.
2.3. یک مدل بینابینی برای تحلیل هزینه - فایده
این مدل بر اساس کارهای عملی انجام شده در دو ایالت ماساچوست[footnoteRef:40](2013) و نوادا[footnoteRef:41](2014) در آمریکا و همچنین الگوی نظری پیشنهاد شده توسط دوانجی چن[footnoteRef:42](2015) برای این تحقیق انتخاب شده است. از این روش در سال 2013 برای ارزیابی مشوقهای مالیاتی روی سرمایه گذاری در صنعت فیلم ایالت ماساچوست و در سال 2014 صنعت خودروی ایالت نوادا استفاده شده است. [40:  - Pitter, Amy(2013). ]  [41:  - Nevada Governor’s Office of Economic Development.(2014) ]  [42:  - Chen, Duanjie. (2015). 
] 

همانگونه که در بالا بحث شد مدل ایده آل برای ارزیابی هزینه- فایدة هر برنامة مشوق اقتصادی، یا بطور گسترده هر برنامة مالی دولت، مدلهای تعادل عمومی از نوع پویای تصادفی یا محاسبه پذیر بر اساس حسابهای داده-ستانده است. حسابهای ملی و  داده- ستانده به تحلیلگران این اجازه را میدهد که ارتباطات درون صنعتی را بعنوان برآوردهای فرموله شده از آثار ضریب فزاینده برای منطقه یا صنعت مشخصی بدست بیاورند. از آنجاییکه بسیاری از کشورها حسابهای داده-ستانده ندارند، و همینطور به طریق اولی مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، از اینرو فقدان داده و ابزارهای تحلیلی، بعنوان محدودیت فنی اساسی برای ارزیابی صحیح برنامة مشوق مالیاتی تلقی میشود. 
اما همیشه وجود داده و ابزار تحلیلی هم لزوماً به معنی تضمین ارزیابی دقیق هزینه فایدة مشوق مالیاتی نیست. معمولاً دادها و ابزارهای تحلیلی وسیلهای در خدمت رضایت و خواستة سیاستگذاران هستند. بنابراین، پایبندی به اصول حرفهای و تفکر انتقادی میتواند نقش مهم استفاده از روشهای مختلف تحلیلی را در انجام یک تحلیل قابل اتکای هزینه – فایده را مطمئنتر نماید. علاوه بر این، علیرغم نقش بسیار مهم ضریب فزایندههای دقیق در برآورد اثر ثانویّة آثار ترکیبی مستقیم و تحریکی، تعریف و کمّی سازی هزینه-فایدة اولیّه برای بازیگران اصلی، شامل؛ دولت، بخش خصوصی و کل جامعه بسیار بااهمیت است. خبر خوب آن است که: بدست آوردن داده های مرتبط با آثار اولیّه میتواند با یک رویکرد سادة «سرانگشتی» انجام شود، این همان نگهداری دفاتر حساب است.
در حقیقت، علیرغم وجود حسابهای داده- ستانده و مدل های  DSGE و CGE ، همچنان حسابداری مبتنی بر عملکرد مالی شرکت و دادههای مالیات برای ایجاد مدل شبیهسازی خرد و تحلیل هزینه-فایدة مشوقها ضروری است. اینجاست که حسابداری شرکتها نیز بسیار پراهمیت و ضروری خواهد بود.
با در نظر گرفتن این دیدگاه واقعی، مدل در نظر گرفته شده که ویژگیهای فوق را در بر گرفته باشد در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. این مدل صرفاً مبتنی بر دادههای داده-ستانده نخواهد بود. بلکه از دادههای مورد نیاز در این روش، ترکیبی از دادههای مالی بنگاهها و دادههای مالیاتی خواهد بود که فرض میشود از سازمان مالیاتی و دادههای حسابهای ملی که بر اساس آن بتوان ضریب فزایندة ملی را بر اساس میل نهایی مصرف بدست آورد اخذ خواهد شد. مجدداً برای اقناع توصیفی، فرض میشود که مشوقهای مالیاتی صرفاً سرمایهگذاری در موجودی سرمایه را دربر گرفته و شامل مالیات بر عملکرد شرکتها خواهد بود.
مدل بر اساس سه مرحله آثار اقتصادی و درآمدی که هر مشوق مالیاتی دارد در سه گام مختلف طبقهبندی شده است.
1.2.3.  گام اول: برآورد اثر مستقیم
1-برآورد کل سرمایهگذاری در موجودی سرمایه (ثابت و ساختمان) که بر اساس گزارش بنگاههای هدف، متعاقب برنامة مشوق مالیاتی انجام شده است.
2- برآورد کل سرمایهگذاری غیرحساس به مشوق[footnoteRef:43] که در منطقه هدف صورت گرفته است. این برآورد میتواند بر مبنای بررسی میدانی و با سؤالات باز انجام پذیرد. مثلاً (مهمترین عامل تحریک کنندة شما برای سرمایهگذاری در این منطقه یا کشور چه بوده است؟) [43:  - واژة غیرحساس به مشوق به عدم نیاز سرمایه گذاری به مشوق مالیاتی اشاره دارد.] 

3- برآورد میزان سرمایهگذاری واقعی اضافه شده که صرفاً در اثر مشوق مالیاتی اتفاق افتاده است. این سرمایهگذاری واقعی اضافه شده تفاوت بین کل سرمایهگذاری صورت گرفته و سرمایهگذاری غیرمرتبط با مشوق خواهد بود.
4- برآورد میزان اشتغال افزایش یافته، درآمد مرتبط با این نیروی کار و سودهای مشمول مالیات (سود ناخالص)، ناشی از میزان سرمایهگذاری واقعی اضافه شده. این برآورد میتواند بر مبنای آمارها/گزارشهای بنگاهها و اگر سرمایهگذاران خارجی وجود داشته باشند بر اساس نسبت سرمایه به کار هر صنعت مبتنی بر استانداردهای بینالمللی محاسبه شود.
5- برآورد درآمد از دست رفتة ناشی از سرمایهگذاری غیرحساس به مشوق؛ برای مثال:
اگر مشوق مالیاتی بصورت معافیت مالیات بر درآمد(یا کاهش آن) اعمال شود، درآمد از دست رفته میتواند از حاصل ضرب درآمد مشمول مالیات ناشی از سرمایهگذاری غیرمرتبط با مشوق با نرخ قانونی مالیات بر درآمد(یا میزان تفاوت نرخ کاهش یافته از مقدار استاندارد آن) بدست آید.
اگر مشوق مالیاتی بصورت اعتبار مالیاتی و درصدی از سرمایهگذاری انجام شده باشد آنگاه درآمد از دست رفته عبارت از حاصل ضرب اعتبار مالیاتی (درصدی از سرمایهگذاری) در مقدار سرمایهگذاری غیرمرتبط با مشوق خواهد بود.
در این مرحله، پارامترهای مناسب برای تحلیل حساسیت میتواند شامل نسبت غیرحساس به مشوق بودن، سهم جابجایی، و احتمال جانشینی جبری شود. بزرگ بودن هر کدام از این پارامترها میتواند باعث پایین بودن آثار مستقیم، غیرمستقیم و نهایی(تحریکی) و بالا بودن درآمد از دست رفته ناشی از مشوق مالیاتی داشته باشد.
2.2.3. گام دوم: برآورد اثر غیرمستقیم
1-برآورد کل کالاهای سرمایهای خریداری شده اعم از مصالح ساختمانی و ماشین آلات و تجهیزات، ناشی از سرمایهگذاری واقعی اضافه شده در مرحلة قبل؛
2- برآورد کالاهای سرمایهای خریداری شده به تفکیک ساخت داخل و وارداتی. روشن است که فقط نوع داخلی آن میتواند بعنوان دور اول اثر غیرمستقیم به حساب آید. (این برآورد میتواند از گزارشها یا آمارهای مالی بنگاهها بدست آید).
3- برآورد اثر اقتصادی کالاهای سرمایهای ساخت داخل خریداری شده بر حسب سرمایهگذاری افزایش یافته و نیروی کار مورد نیاز برای تولید این کالاها و سود ناخالص و درآمد نیروی کار ناشی از آن. همچنین، این یک فعالیت واقعی اضافه شده به فعالیتهای اقتصادی موجود است که میتواند مبتنی بر حسابداری و اظهارنامة بنگاههایی که مشغول تولید این نوع کالاهای خاص هستند نیز باشد. 
4- برآورد کل مواد اولیّة خریداری شده (از نوع خام یا فرآوری شده) ناشی از سرمایهگذاری واقعی انجام شده در مرحلة 1.
5- برآورد کل مواد اولیّه به تفکیک داخلی و وارداتی. روشن است که فقط نوع داخلی آن میتواند بعنوان دور اول اثر غیرمستقیم به حساب بیاید. (این برآورد میتواند بر مبنای حسابهای مالی بنگاه یا آمارهای گمرکی واردکننده محاسبه شود.)
6- برآورد اثر اقتصادی مواد اولیّة خریداری شدة داخلی بر حسب میزان افزایش در سرمایهگذاری و نیروی کار بنگاههای تولیدکنندة این مواد.
7- برآورد درآمدهای ایجاد شدة ناشی از افزایش سرمایهگذاریهای واقعی ایجاد شده در تولید کالاهای سرمایهای و مواد اولیّة مورد اشاره در بندهای بالا.
8- بندهای 1 تا 7 را تا جاییکه ارتباط صنعتی و دادههای موجود اجازه میدهد باید تکرار کرد تا بررسی جامعی از میزان اثرگذاری غیرمستقیم مشوق مالیاتی محاسبه شود.
در این مرحله از برآورد، پارامترهای مناسب برای تحلیل حساسی میتوانند شامل تفکیک نهادههای فیزیکی و اولیّة تولید داخل و وارداتی باشند. هرچه سهم کالاهای وارداتی در مواد اولیّه بیشتر باشد تأثیر آثار غیرمستقیم مشوق مالیاتی کمتر خواهد بود و برعکس.
3.2.3. گام سوم: اثر تحریکی(فزاینده)
1-برآورد ضریب فزایندة اقتصاد ملی بر حسب حسابهای ملی.
2- برآورد کل درآمد حاصل از نیروی کار در گامهای اول و دوم و کسر مالیات از دست رفتة ناشی از سرمایهگذاری غیرمرتبط با مشوق از آن؛ که حاصل آن درآمد قابل تصرف اضافه شده است که میتواند به مشوق مالیاتی، قبل از اثر ضریب فزاینده نسبت داده شود.
3- برآورد اثر تحریکی با ضرب اعداد بدست آمده در بندهای 1 و 2.
پارامتر مناسب تحلیل حساسیت در این مرحله میتواند میل نهایی به مصرف باشد که میتواند در اثر عواملی مانند امنیت و رفاه اجتماعی تغییر کند. هرچه میل نهایی به مصرف بزرگتر باشد ضریب فزاینده نیز بزرگتر بوده و اثر نهایی بزرگتر خواهد بود.
همانگونه که در بالا نیز اشاره شد این مدل میتواند آثار درآمدی و اقتصادی مشوق مالیاتی را مشخص کرده و بدون نیاز به حسابهای داده- ستانده و سایر مدلها، کمّی نماید. آنچه که مفید است و در دسترس خواهد بود مدل مبتنی بر حسابهای مالی و مالیاتی بنگاه خواهد بود. بنابراین، مهمترین ابزارهای مورد نیاز، دفاتر حسابداری و اظهارنامههای مالیاتی بنگاهها خواهد بود.

3.3. بررسی تجربی آثار اقتصادی مشوق مالیاتی (تحلیل هزینه-فایده)
1.3.3. توصیف و تحلیل دادهها
قبل از تحلیل هزینه- فایده ضروری است که دادههای مورد استفاده در تحلیل بصورت کامل معرفی و تحلیل شوند. معرفی آمار و اطلاعات مورد نیاز این قسمت از تحقیق در جدول(1) نشان داده شدهاند.
جدول(1): دادههای مورد نیاز جهت محاسبة منافع و هزینههای تعطیلی مالیاتی
	ردیف
	نوع داده
	نماد
	محل اخذ داده

	1
	کل سرمایهگذاری واحد تولیدی
	I
	وزارت صمت

	2
	نرخ سرمایهگذاری غیرحساس به مشوق
	RR
	محاسبات محقق از پرسشنامه

	3
	میزان سرمایهگذاری غیرحساس
	RI0
	محاسبات محقق

	4
	میزان سرمایهگذاری حساس به مشوق
	GI1
	GI1=I-RI0

	5
	موجودی سرمایة واحد تولیدی
	K
	صورتهای مالی واحد تولیدی(مرکز آمار ایران)

	6
	نیروی کار شاغل در واحد تولیدی
	L
	صورتهای مالی بنگاه(مرکز آمار ایران)

	7
	کل خرید کالاهای سرمایهای توسط واحد تولیدی
	K1
	صورتهای مالی بنگاه(مرکز آمار ایران)

	8
	کل خرید مواد اولیه توسط واحد تولیدی
	M1
	صورتهای مالی بنگاه(مرکز آمار ایران)

	9
	درصد کالاهای سرمایهای وارد شده از خارج
	K1m
	صورتهای مالی بنگاه(مرکز آمار ایران)

	10
	درصد مواد اولیة وارد شده از خارج
	M1m
	صورتهای مالی بنگاه(مرکز آمار ایران)

	11
	درصد کالاهای سرمایهای تهیه شده از داخل
	K1d
	محاسبات تحقیق و صورتهای مالی بنگاه(مرکز آمار ایران)

	12
	درصد مواد اولیة تهیه شده از داخل
	M1d
	محاسبات تحقیق و صورتهای مالی بنگاه(مرکز آمار ایران)

	13
	میزان درآمد معاف از مالیات
	---
	قانون بودجه سالانه

	14
	نرخ مالیات بر درآمد شرکتها
	CIT
	سازمان امور مالیاتی کشور

	15
	نرخ مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد
	PIT
	سازمان امور مالیاتی کشور

	16
	ضرایب فنی و لئونتیف جداول داده –ستانده فعالیتها
	---
	جدول داده –ستانده سال 1390

	17
	نرخ تورم
	---
	بانک مرکزی

	18
	تعداد سالهای تعطیلی مالیاتی
	---
	سازمان امور مالیاتی کشور

	19
	مناطق مشمول تعطیلی مالیاتی
بر اساس ماده 132
	TIA
	سازمان برنامه و بودجه کشور

	20
	نسبت سرمایه به نیروی کار واحدهای تولیدی
	K/L
	صورتهای مالی بنگاه(مرکز آمار ایران)

	21
	شاخص دستمزد
	W
	مرکز آمار ایران 

	22
	تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده
	r
	مرکز آمار ایران

	23
	شاخص بازدهی سهام صنایع در بازار سرمایه
	r1
	آمارهای بورس


منبع: تعریف محقق

1.1.3.3. کل سرمایهگذاری
بر اساس بندهای اشاره شده در مراحل انجام هزینه – فایده ، میتوان کل سرمایهگذاری انجام شده  را بصورت زیر تفکیک کرد:






در رابطة فوق،  برابر است با کل سرمایهگذاری انجام شده در زمان ، سرمایهگذاری واقع در منطقة مشمول مشوق مالیاتی و  سرمایهگذاری واقع در منطقة غیرمشول.




سرمایهگذاری واقع در منطقة مشمول مالیاتی، از دو حالت خارج نیست: یا اصولاً هیچ ارتباطی به مالیات و مشوق مالیاتی ندارد که با  نشان داده شده است و یا به مشوق مالیاتی و مالیات حساس است و با  نشان داده شده است.  یا همان سرمایهگذاری واقعی اضافه شده ناشی از مشوق مالیاتی، تفاضل بین کل سرمایهگذاری صورت گرفته با سرمایهگذاری غیرحساس به مشوق( ) به شکل زیر خواهد بود:





2.1.3.3. نرخ سرمایهگذاری غیرحساس به مشوق مالیاتی() در مناطق مشمول ماده 132 و مناطق آزاد اقتصادی
همانگونه که در بخش پیشینة تحقیق بیان شد، بررسیهای میدانی، یک روش جایگزین برای روشهای اقتصادسنجی جهت ارزیابی اهمیت مشوقهای مالیاتی در تصمیمات سرمایهگذاری است. در این روش بطور مستقیم از سرمایهگذاران پرسیده میشود که مشوقهای مالیاتی تا چه اندازه در تصمیم گیریهای آنها جهت سرمایهگذاری اهمیت دارد. این رویکرد در مطالعات مختلف مرسوم بوده است چرا که اطلاعات ظریفی را در خصوص اهمیت مشوقها نزد سرمایه گذاران بخشهای مختلف اقتصادی فراهم میآورد.
اگرچه این رویکرد، نسبتاً آسان به نظر میرسد ولی مشکلات خاص خودش را دارد. همیشه این ریسک وجود دارد که سرمایهگذار در برابر این سؤال که آیا مشوقهای سرمایهگذاری در تصمیمگیری شما مهم هستند، پاسخ مثبت و احتمالاً اریبدار بدهند. یکی از روشهای کاهش این اریب، درخواست از سرمایهگذار برای فهرست و رتبهبندی کردن علل سرمایهگذاری در یک منطقه یا بخش خاص اقتصادی است. اگر مشوقها در ذهن و عمل سرمایهگذار مهم و برجسته باشند آنها را ذکر خواهد کرد. روش دیگر، درخواست از سرمایهگذار جهت رتبهبندی کردن دلایل فهرست شده توسط محقق است. روش حدی دیگر این است که از سرمایهگذار پرسیده شود که اگر همة شرایط قبل از سرمایهگذاری همچنان پابرجا باشند و فقط مشوقها حذف شوند آیا همچنان حاضر به سرمایهگذاری خواهد بود؟ 
این ابزارها امکان تعیین سرمایهگذارانی را که مشوقهای سرمایهگذاری برای آنها پراهمیت هستند ممکن میسازد. بر اساس درصد این سرمایهگذاران، هرگونه اعطای مشوق سرمایهگذاری(مالیاتی) به سایر سرمایهگذاران، زائد تلقی خواهد شد. در حالت کلی، بررسیهای تجربی در کشورهای مختلف نشان میدهند که نرخ زائد بودن مشوق مالیاتی در اکثر کشورها بالا است.
در این تحقیق، جهت برآورد میزان سرمایهگذاری زائد(غیرحساس به مشوق) در مناطق مشمول تعطیلی مالیاتی اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد، تعریف شده بر اساس متن مادة 132 ق.ق.م، پرسشنامهای مبتنی بر کارهای[footnoteRef:44] مشابه انجام شده در مناطق مختلف دنیا طراحی شد و بر اساس یک نمونه گیری تصادفی طبقهبندی شده(هدفمند) در میان مناطق مختلف مشمول از صاحبان صنایع نظرخواهی شد. برای جمعآوری نظرات که از خرداد تا آخر شهریور ماه 1397 به طول انجامید از سه روش حضوری، تلفنی و پست الکترونیک استفاده شد. در این نمونهگیری به صورت هدفمند از 23 فعالیت صنعتی بر اساس کد ISIC دو رقمی، اطلاعات لازم جمع آوری شد. جمعآوری اطلاعات بگونهای بود که سعی گردید بر اساس سهم هرکدام از فعالیتها در بخش صنعت سهم آنها در نمونهگیری نیز رعایت شود. یعنی از صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 19 درصد، دخانیات 3 درصد، منسوجات 7 درصد، پوشاک 8/0 درصد، دباغی و چرم 1 درصد، چوب و محصولات چوبی 8/0 درصد، کاغذ و محصولات کاغذی 2 درصد، چاپ و تکثیر 1 درصد، صنعت زغال و نفت 1 درصد، مواد و محصولات شیمیایی 7 درصد، لاستیک و پلاستیک 7 درصد، محصولات کانی غیرفلزی 21 درصد، تولید محصولات اساسی 5 درصد، تولید محصولات فلزی 7 درصد، ماشین آلات 7 درصد، وسایل نقلیه 5 درصد، مبلمان 3 درصد و بقیه از سایر فعالیتها جمع آوری شد. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران – اورکات برای هر فعالیت تعیین گردید که کل حجم نمونه حدود 400 واحد تولیدی در مناطق مشمول مشوقهای مالیاتی بودند. سؤالات این پرسشنامه به دلیل آزمون شدن در سایر مطالعات معتبر بینالمللی از روایی و پایایی لازم برخوردار بودهاند. تمام پرسشنامهها توسط ردههای مدیریتی واحدها تکمیل و بر مبنای نظر آنها تحلیل شدند. [44:  -World Bank Group.(2018).  And James, S.(2009).
] 

بر اساس تحلیلهای حاصل از پرسشنامهها، که متن آن نیز در ضمیمة این فصل قرار داده شده است، نرخ غیرحساس بودن مشوقهای مالیاتی برای هر کدام از فعالیتها به شرح جدول(2) خلاصه شده است.
جدول(2): نرخ سرمایهگذاری غیرحساس به مشوق مالیاتی
	ردیف
	کد فعالیت
	عنوان فعالیت
	درصد غیرحساس بودن سرمایهگذاری

	1
	15
	صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
	567/0

	2
	16
	دخانیات
	613/0

	3
	17
	تولید منسوجات
	671/0

	4
	18
	تولید پوشاک
	52/0

	5
	19
	دباغی و چرم
	62/0

	6
	20
	تولید چوب ومحصولات چوبی
	682/0

	7
	21
	تولید کاغذ و محصولات کاغذی
	60/0

	8
	22
	انتشار و چاپ و تکثیر رسانهها
	61/0

	9
	23
	صنایع تولید زغال و پالایشگاهها
	63/0

	10
	24
	صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی
	722/0

	11
	25
	تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی
	647/0

	12
	26
	تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی
	30/0

	13
	27
	تولید فلزات اساسی
	618/0

	14
	28
	تولید محصولات فلزی بجز ماشین آلات
	723/0

	15
	29
	تولید ماشین آلات و تجهیزات
	616/0

	16
	30
	تولید ماشین آلات اداری
	60/0

	17
	31
	تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق
	667/0

	18
	32
	تولید رادیو و تلویزیون
	62/0

	19
	33
	تولید ابزارآلات پزشکی
	603/0

	20
	34
	تولید وسایل نقلیه، تریلر و نیم تریلر
	573/0

	21
	35
	تولید سایر وسایل حمل و نقل
	615/0

	22
	36
	تولید مبلمان و سایر وسایل
	608/0

	23
	37
	بازیافت
	61/0

	24
	متوسط
	همة فعالیتها
	613/0


منبع: محاسبات تحقیق
همانگونه که ارقام مندرج در جدول نشان میدهند اندکی بیش از نصف فعالیتهای حاضر در صنعت مواد غذایی، مانند عمل آوری محصولات دریایی، تولید انواع روغن و چربی ها، کشتار دام و طیور، عمل آوری و حفاظت گوشت و فرآورده های گوشتی، پاک کردن، درجهبندی و بسته بندی خرما و پسته، تولید فرآورده های لبنی، انواع محصولات شیرینی جات، نان و انواع رشته ها، انواع نوشیدنی ها و نظایر آن، مشوقهای مالیاتی را جزو 5 عامل تعیین کنندة اول (از 10 مورد اشاره شده توسط محقق بر اساس مباحث نظری و مطالعات تجربی) در سرمایهگذاری خود قلمداد نکردهاند. اما در مقایسه با این گروه، بنگاههای فعال در حوزة «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی» مانند تولیدکنندههای؛ شیشة جام، محصولات شیشهای بجز شیشة جام، محصولات سرامیکی غیرنسوز و نسوز ساختمانی، سیمان، آهک، گچ و سایر محصولات کانی غیر فلزی اهمیت بیشتری به نقش معافیتهای مالیاتی در سرمایهگذاری در فعالیتها داده و آنها را بطور متوسط در 3 عامل اول تعیین کننده ذکر کردهاند. همچنین، بعد از این گروه، فعالان حاضر در صنعت پوشاک نیز نقش مشوقهای مالیاتی را نزدیک به 50 درصد ارزیابی کرده و بطور متوسط آن را در حدود 5 مورد اول طبقهبندی کردهاند.
در مقابلِ این فعالیتها، فعالیتهای دیگری نظیر تولیدکنندههای مواد و محصولات شیمیایی که شامل تولید کنندههای؛ مواد شیمیایی اساسی، کود شیمیایی و ترکیبات ازت، مواد پلاستیکی به شکل اولیه، سموم دفع آفات، انواع رنگ و روغن جلا دهنده، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، الیاف مصنوعی، صابون و پاک کنندهها میشود نقش مشوقهای مالیاتی را در 3 عامل آخر برای تحریک سرمایهگذاری طبقهبندی کردهاند.
پاسخگویان مربوط به فعالیتهای «تولید محصولات فلزی بجز ماشین آلات» نیز که از زیرگروههایی مانند تولید محصولات فلزی ساختمانی، تولید مخازن و انبارهها و ظروف فلزی، تولید مولدهای بخار، چکش کاری، پرسکاری و پُتکزنی، عملآوری و روکش کردن فلزات، آلات بُرّنده و ابزار دستی، و سایر محصولات از این دست تشکیل شده، جوابی مشابه فعالان حاضر در عرصة محصولات شیمیایی داشتهاند.
بعد از دو گروه فوق، میتوان گروههای تولیدکنندة چوب و محصولات چوبی، منسوجات، و ماشینآلات مولد و انتقال برق را قرار داد. این گروهها نیز که از فعالیتهایی مانند ارّهکشی و رندهکاری چوب، تولید ورقههای روکش شده، تولید مصنوعات نجاری و قفسه بندی، ظروف و محفظههای چوبی، آمادهسازی و ریسندگی، تولید کالاهای نساجی بجز پوشاک، تولید طناب و ریسمان، تولید قالی، قالیچه، گلیم و زیلوی دستباف، فرش ماشینی، کشبافی و جوراب بافی همچنین در گروه ماشینآلات مولد و انتقال برق مواردی مانند؛ تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور، تولید سیم و کابل، تولید انبارهها و پیلها، لامپهای الکتریکی و تجهیزات روشنایی، و تولید دستگاههای توزیع و کنترل نیروی برق تشکیل می شوند نیز مشوقهای مالیاتی را بطور متوسط در 3 یا حداکثر 4 مورد آخر تعیین کنندة تصمیمات سرمایهگذاری ذکر کردهاند.
در حالت کلی، نتایجی که از این بررسی بدست آمده است بسیار شبیه نتایجی است که در سایر کشورهای دنیا نیز حاصل شده اند. بعنوان نمونه، در مطالعهای که بخشهای وابسته به بانک جهانی(2016)[footnoteRef:45] برای برخی کشورها مانند اردن(2016)، موزامبیک(2009)، نیکاراگوئه(2009)، صربستان(2009)، ویتنام (2004) و تایلند(1999) به همین روش انجام دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که نرخ غیر حساس سرمایهگذاری به مشوق مالیاتی در اردن، 70 درصد، موزامبیک 78 درصد، صربستان 71 درصد، ویتنام 85 درصد، تایلند 81 درصد و نیکاراگوئه 51 درصد برای بنگاههای غیرصادرکننده و 15 درصد برای بنگاههای صادرکننده بوده است. نتیجهای که برای نیکاراگوئه بدست آمده برای پرسشنامههای تحقیق حاضر نیز تا حدودی صادق بودند بگونهای که برخی فعالان حاضر در مناطق آزاد ایران که به صادرات نیز میپرداختند جوابهای کمابیش مشابهی به آنچه که در مطالعة مذکور اشاره شده ارائه کردهاند. [45:  - World Bank Group(2016).] 

علاوه بر مطالعات فوق، در گزارشی که مؤسسة مک کینسی[footnoteRef:46] در سال 2003 با عنوان «افقهای جدید: سرمایهگذاری شرکتهای چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه» منتشر کرده و در زمینههایی مانند خودروسازی، صنایع الکترونیک، مواد غذایی، بانکداری خرد و فناوری اطلاعات ورود کرده است عنوان نموده است که در کشورهایی چون برزیل، مکزیک، هندوستان و چین این نوع سرمایهگذاران (شرکتهای چند ملیتی) مباحث مالیاتی را جزو 3 عامل اول تأثیرگذار در تصمیمگیری سرمایهگذاری قرار ندادهاند. [46:  - McKinsey Global Institute.(2003)] 

نتایج فوق، یکبار دیگر نشان میدهند که در خصوص اهمیت برخی مشوقهای مالیاتی بین تصمیمگیران دولت( بعنوان اعطا کنندگان مشوق) و سرمایهگذاران، شکاف وجود دارد. بگونهای که دستة اول معتقد به اثرگذاری آن در مکانیابی بنگاهها و گروه دوم معتقد به اولویتدار بودن مسائلی از قبیل محیط باثبات و امن سیاسی، اعمال اصلاحات اقتصادی، دستیابی به سرمایه(تأمین مالی) و نیروی کار ارزان هستند. بدیهی است که فراهم کردن مشوق مالیاتی برای دولت، شاید آسان تر از تأمین موارد اخیر باشد.

3.1.3.3. حجم کل سرمایهگذاری، سرمایهگذاری حساس و غیر حساس به مشوق مالیاتی
میزان سرمایهگذاری غیرحساس به مشوق  مالیاتی بر اساس نرخهای بدست آمده به روش میدانی در کل سرمایهگذاری واقعی صورت گرفته ضرب و از کل سرمایهگذاری کسر شده و باقیماندة آن بعنوان سرمایهگذاری حساس به مشوق  برای سالهای 1393 تا 1396 در جدول (3) برای هر کدام از فعالیتها گزارش شدهاند.  این محاسبات شامل سه ماتریس 4×115 بر اساس کدهای چهاررقمی ISIC (با حدود 1380 داده) شد که به اختصار جدول شماره (3)  8×23  بر اساس کدهای دو رقمی ISIC گزارش شده است.
جدول(3): حجم کل سرمایهگذاری و سرمایهگذاری غیرحساس در مناطق مشمول مشوق(میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت صنعتی
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	It
	RIt
	It
	RIt
	It
	RIt
	It
	RIt

	1
	15
	17256
	10209
	6418
	3867
	18582
	11240
	14172
	8550

	2
	16
	-
	-
	-
	-
	54
	33
	7010
	4206

	3
	17
	4668
	3306
	2635
	1588
	2641
	1585
	6661
	3997

	4
	18
	405
	211
	60
	26
	98
	43
	306
	61

	5
	19
	17
	11
	59
	35
	245
	174
	99
	60

	6
	20
	1012
	776
	2988
	2078
	2570
	1794
	1793
	1244

	7
	21
	8599
	5331
	3036
	1822
	4931
	2959
	3032
	1819

	8
	22
	533
	331
	579
	348
	239
	143
	144
	86

	9
	23
	1757
	1090
	4952
	2971
	25072
	15043
	4455
	2673

	10
	24
	13857
	10296
	17544
	13115
	22115
	16537
	12266
	9146

	11
	25
	7427
	5187
	5127
	3076
	5787
	3472
	15312
	9187

	12
	26
	9693
	2961
	12961
	4518
	18502
	6241
	24106
	8528

	13
	27
	10239
	6348
	11605
	6963
	27803
	16682
	43728
	26237

	14
	28
	2143
	1568
	2924
	2107
	3700
	2836
	4834
	3236

	15
	29
	1428
	871
	898
	540
	1758
	1056
	1661
	997

	16
	30
	-
	-
	14
	8
	67
	40
	5
	3

	17
	31
	1597
	1054
	711
	427
	7260
	4356
	1218
	731

	18
	32
	99
	61
	192
	115
	54
	33
	78
	47

	19
	33
	850
	486
	483
	290
	374
	224
	801
	481

	20
	34
	549
	289
	2079
	125
	2052
	1231
	3921
	235

	21
	35
	1197
	742
	119
	72
	41
	25
	488
	293

	22
	36
	174
	105
	466
	280
	538
	323
	464
	278

	23
	37
	391
	236
	181
	112
	418
	251
	547
	328


منبع: همان
4.1.3.3. نسبت سرمایة سرانه و نرخ بازدهی سرمایه قبل از مالیات
یکی دیگر از متغیرهای مهم مورد نیاز این تحقیق، نسبت سرمایة سرانه (K/L) مورد استفادة هر کدام از فعالیتهای تولیدی است. برای به دست آوردن حجم سرمایة مورد نیاز برای هر فعالیت صنعتی، و در واقع هر واحد صنعتی، آمارهای مربوط به اقلام زیر باهم جمع زده شدند: 
1-خرید یا تحصیل اموال سرمایهای (داخلی و خارجی) شامل؛
· ماشینآلات
· ابزار و وسایل کار بادوام
· لوازم و تجهیزات اداری
2- خرید یا تحصیل اموال سرمایهای (داخلی و خارجی) شامل؛
· وسایط نقلیه
· ساختمان و تأسیسات
· زمین
· نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری
3- ساخت یا ایجاد یا تعمیر اساسی کالاهای سرمایهای توسط بنگاه شامل؛
· ماشین آلات
· ابزار و وسایل کار بادوام
· لوازم و تجهیزات اداری
4- ساخت یا ایجاد یا تعمیر اساسی کالاهای سرمایهای توسط بنگاه شامل؛
· وسایط نقلیه
· ساختمان و تأسیسات
· نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری
5- ساخت یا ایجاد یا تعمیر اساسی کالاهای سرمایهای توسط دیگران
6- فروش یا انتقال اموال سرمایهای.(این مورد از سرجمع بقیه موارد بالا کسر گردید.)
برای بدست آوردن تعداد نیروی کار نیز شاغلان تولیدی (اعم از کارگران ساده، کارگران ماهر، تکنسینها، و مهندسین) و شاغلان غیرتولیدی(شاغلان پشتیبانی) اعم از زن و مرد برای هر فعالیت صنعتی باهم جمع زده شدند.
نسبت سرمایه به کار هر فعالیت صنعتی بر اساس کدهای ISIC چهار رقمی برای سالهای 1393 تا 1396 محاسبه شده و در تحلیل هزینه- فایده مورد استفاده قرار گرفتند.
بازدهی قبل از مالیات(R) هر صنعت نیز میتواند از صورتهای مالی بنگاهها و یا متوسط بازدهی سهام آنها در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس به دست آید. در این مطالعه، برای وارد کردن بازدهی قبل از مالیات برای همة فعالیتها از دو شاخص؛ بازدهی سهام صنعت در بورس و تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده برای این منظور استفاده شد. در جدول(6-4) تغییرات شاخص قیمت تولید کننده در کنار نسبت سرمایه به نیروی کار نشان داده شده است. برای صنایعی که تغییرات شاخص در آن سال برای آنها منفی یا صفر شده بود رقم صفر مورد استفاده قرار گرفت. همة محاسبات انجام گرفته در جداول برآورد هزینه فایدة در متن این فصل بر مبنای تغییرات شاخص قیمت تولید کننده انجام شده است. 
 این محاسبات دو ماتریس 4×115 با حدود 920 داده را شامل میشد. جهت جلوگیری از طولانی شدن جداول، فقط  دو ماتریس 4×23 (بر اساس کدهای دو رقمی ISIC) در جدول (4) گزارش شده است.
جدول(4): نسبت لگاریتم K/L  و بازدهی قبل از مالیات(R) هر کدام از فعالیتهای صنعتی در مناطق مشمول
	ردیف
	کد فعالیت صنعتی
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	Ln(K/L)
	R(درصد)
	Ln(K/L)
	R(درصد)
	Ln(K/L)
	R(درصد)
	Ln(K/L)
	R(درصد)

	1
	15
	72/6
	14
	86/6
	7/5
	23/7
	1/5
	43/7
	7/5

	2
	16
	62/7
	16
	12/8
	0
	62/8
	1/3
	2/9
	0

	3
	17
	10/6
	4
	34/6
	0
	42/6
	3
	59/6
	8

	4
	18
	65/4
	19
	77/4
	10
	88/4
	5/9
	5
	18

	5
	19
	99/6
	8
	12/7
	8
	51/7
	1/4
	77/7
	3/3

	6
	20
	96/5
	0
	28/6
	0
	61/6
	0
	93/6
	3/4

	7
	21
	58/6
	0
	82/6
	0
	07/7
	8/3
	32/7
	2/6

	8
	22
	90/6
	22
	44/7
	10
	98/7
	4/9
	50/7
	14

	9
	23
	89/5
	25
	62/7
	01/0
	95/7
	8/9
	27/8
	23

	10
	24
	26/7
	6
	58/7
	0
	90/7
	8/3
	22/8
	7/12

	11
	25
	56/6
	13
	76/6
	8/1
	95/6
	8/6
	15/7
	2/10

	12
	26
	74/6
	9
	89/6
	4/1
	13/7
	6/2
	37/7
	9/6

	13
	27
	93/6
	0
	17/7
	0
	40/7
	9/2
	63/7
	29

	14
	28
	52/6
	24
	62/6
	0
	89/6
	7/3
	16/7
	3/7

	15
	29
	27/6
	8/7
	64/6
	7/0
	92/6
	1/4
	26/7
	9/5

	16
	30
	45/6
	8
	03/7
	5/0
	60/7
	2/8
	18/8
	9/2

	17
	31
	58/6
	5/2
	91/6
	0
	24/7
	1/3
	57/7
	5/18

	18
	32
	40/6
	0
	59/6
	0
	71/6
	0
	7
	0

	19
	33
	38/6
	8/5
	06/7
	0
	33/7
	8/4
	17/7
	6

	20
	34
	02/7
	9/5
	50/7
	6
	98/7
	3/1
	46/8
	9/2

	21
	35
	16/6
	7
	61/6
	5/3
	77/6
	5/2
	36/7
	8/13

	22
	36
	98/5
	11
	53/6
	9
	67/6
	5/4
	12/7
	5/5

	23
	37
	61/6
	16
	13/7
	1
	64/7
	4/5
	16/8
	5/9


منبع: همان
5.1.3.3. درصد مواد اولیه و اموال سرمایهای وارداتی 
جهت بدست آوردن آثار مثبت مشوقهای مالیاتی بر تغییرات تولید در نتیجة سرمایهگذاری، باید بعد از هر مرحله سرمایهگذاری در نتیجه مشوق، آن قسمت از مواد اولیة و اموال سرمایهای مورد نیاز تولید که از خارج وارد می شوند باید از آمار محاسبات کسر گردند. به همین منظور، برای تک تک فعالیتهای صنعتی مورد بررسی در این تحقیق، سهم مواد اولیه و اموال سرمایهای وارداتی در جدول(5) نشان داده شدهاند.
جدول(5): سهم مواد اولیه و اموال سرمایهای وارداتی(درصد)
	ردیف
	کد فعالیت صنعتی
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	M1m
	K1m
	M1m
	K1m
	M1m
	K1m
	M1m
	K1m

	1
	15
	81/2
	15/20
	5/3
	8/26
	5/4
	94/32
	25/4
	73/27

	2
	16
	22/77
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	17
	17/6
	85/11
	25/8
	9/50
	8/8
	24/12
	8
	5/25

	4
	18
	56/7
	14/26
	35/8
	40/22
	25/10
	51/30
	12/11
	53/27

	5
	19
	37/8
	73/16
	7/9
	25/23
	14
	21/10
	5/13
	18

	6
	20
	03/12
	91/23
	15
	35
	75/13
	04/15
	42/13
	65/26

	7
	21
	66/9
	85/17
	64/12
	61/34
	65/14
	03/15
	13/11
	94/24

	8
	22
	81/20
	87/20
	22/21
	49/29
	87/23
	46/20
	91/21
	61/25

	9
	23
	41/3
	84/8
	5/5
	78/78
	6/4
	16/28
	33/7
	62/40

	10
	24
	96/9
	69/19
	53/10
	32/16
	91/12
	66/13
	11/13
	65/18

	11
	25
	28/11
	91/22
	40/15
	51/37
	66/14
	49/16
	16/17
	64/27

	12
	26
	17/4
	13/18
	19/7
	75/18
	82/6
	81/7
	90/9
	92/16

	13
	27
	21/2
	61/21
	45/1
	80/2
	62/3
	1/15
	68/6
	17/16

	14
	28
	66/3
	73/20
	43/5
	11/10
	65/3
	97/13
	98/7
	17/17

	15
	29
	68/5
	49/23
	51/6
	70/10
	52/4
	35/13
	73/6
	84/17

	16
	30
	33/26
	19/46
	31/30
	37/19
	75/32
	61/6
	28/36
	06/27

	17
	31
	76/8
	73/23
	14/7
	39/12
	19/8
	96/18
	10/12
	36/20

	18
	32
	18/15
	15
	20/13
	27/11
	65/14
	4/26
	77/18
	56/19

	19
	33
	02/11
	02/28
	12/14
	89/25
	22/13
	26/18
	16/19
	08/26

	20
	34
	38/84
	34/22
	63/65
	65/11
	56/52
	49/17
	88/60
	18/19

	21
	35
	21/18
	92/24
	33/20
	29/11
	18/16
	23/27
	50/25
	15/23

	22
	36
	82/3
	67/21
	64/5
	48/16
	13/4
	87/14
	66/5
	80/18

	23
	37
	2/0
	18/18
	5/0
	75/3
	4/0
	-
	7/0
	-


منبع: همان
با محاسبه و نشان دادن سهم کالاهای سرمایهای و مواد اولیة وارداتی تقریباً بخش مهمی از تحلیل و توصیف دادهها انجام شده است و می توان وارد مرحلة اصلی آن یعنی محاسبات هزینه –فایده شد.
4. تحلیل هزینه –فایدة اعمال سیاست مشوق مالیاتی
1.4. برآورد آثار مستقیم و غیرمستقیم مشوق مالیاتی و درآمد مالیاتی از دست رفته
برای بدست آوردن آثار مستقیم و غیرمستقیم مشوق مالیاتی و در واقع انجام هزینه-فایده باید مراحلی که در ابتدای این فصل مورد بحث قرار گرفتند طی شود. برای پیمودن گام اول، باید تکلیف حداقل 5 مرحلة مهم زیر مشخص شوند:
1-برآورد کل سرمایهگذاری در موجودی سرمایه (ثابت و ساختمان) در منطقة هدف؛
2- برآورد کل سرمایهگذاری غیرحساس به مشوق[footnoteRef:47] که در منطقه هدف صورت گرفته است.  [47:  - واژة غیرحساس به مشوق به عدم نیاز تصمیم سرمایهگذاری به مشوق مالیاتی اشاره دارد.] 

3- برآورد میزان سرمایهگذاری واقعی اضافه شده که صرفاً در اثر مشوق مالیاتی اتفاق افتاده است. 
4- برآورد میزان اشتغال افزایش یافته، درآمد مرتبط با این نیروی کار و سودهای مشمول مالیات (سود ناخالص)، ناشی از میزان سرمایهگذاری واقعی اضافه شده. 
5- برآورد درآمد از دست رفتة ناشی از سرمایهگذاری غیرحساس به مشوق؛ 
در حقیقت، مهمترین مراحلی که در این قسمت از تحقیق مشخص شدند همان 5 مرحلة فوق بودند که برای بدست آوردن «آثار مستقیم» مشوقهای مالیاتی مورد استفاده قرار گرفتند. در اولین مرحله نتایج بدست آمدة ناشی از بررسیهای میدانی برای بیش از 115 فعالیت صنعتی، نرخ سرمایهگذاری غیرحساس به مشوق مالیاتی را مشخص کرد که در جدول(6-2) گزارش شده است. بعد از مشخص شدن این پارامتر مهم، متغیرهای مهم سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری های غیرحساس و حساس به مشوق مالیاتی بر اساس جدول(3) محاسبه و برای سالهای 1393، 1394، 1395 و 1396(بجز سه ماهة آخر) مشخص شدند. 
برای بدست آوردن متغیرهای بیان شده در مرحلة 4 از گام اول، یعنی برآورد میزان اشتغال افزایش یافته، درآمد مرتبط با این نیروی کار بکار گرفته شده و سودهای حاصل از سرمایهگذاری(اغلب منظور سود سهام) بر اساس اطلاعات در دسترس برای هر فعالیت عمل شد. برای برآورد میزان اشتغال افزایش یافته دو راهکار وجود داشت: راهکار غیردقیق مراجعه به اشتغال ثبت شده در مجوزهای بهرهبرداری هر کدام از فعالیتهای تولیدی بود که با توجه به وجود سرمایهگذاری غیرحساس به مشوق مالیاتی این راهکار پاسخ درستی به سنجة مورد نظر نبود. هر چند آمار این متغیر جمع آوری شد. راهکار دوم، بدست آوردن ارزش اشتغال ایجاد شده به ریال بر اساس دو متغیر سرمایهگذاری حساس به مشوق و شاخص مورد استفاده برای دستمزد بود. بگونهای که به تبعیت از مطالعات انجام شده در این زمینه، از حاصل نسبت سرمایهگذاری حساس به مشوق(GI1)  به دستمزد سرانة فعالیت صنعتی، میزان ارزش اشتغال ایجاد شده به واحد پولی بدست آمد که دقیقاً بخشی از تغییرات تولیدناخالص داخلی  نیز از طریق همین متغیر اندازهگیری شد. در واقع، با این تغییرات ارزش بازدهی نیروی کار واقع در تابع تولید بدست آمد. یعنی اگر بر مبنای نظریههای اقتصادی تابع تولید بصورت زیر تصریح شود:
[bookmark: _Hlk70121207]



بخش دیگر این تغییرات مربوط به نهادة سرمایه خواهد بود که باید با اتکای به دادههای موجود محاسبه شود. به همین منظور، ابتدا هر واحد سرمایة سرانة لازم برای تولید یک واحد محصول محاسبه شد و با سنجة () نشان داده شد. ولی چون در بدو امر  بطور مستقیم در اختیار نبود بر اساس مطالعات مشابه از جایگزین آن یعنی سرمایهگذاری حساس به مشوق (GI1) استفاده شد. بنابراین، برای بدست آوردن این متغیر نیز از ( ) استفاده شد که این محاسبه نیز میزان تغییرات تولید ناشی از تغییرات سرمایه را نشان میداد. درواقع، آنچه که در این بخش مورد نیاز بود تغییرات محصول بود که از طریق تغییرات سرمایهگذاری محاسبه شد.

جمع حاصل از تغییرات دو گانة فوق و جمع شدن آنها در متغیر سرمایه سرانه، با توجه به سهم سرمایه در تابع تولید،،  بخشی از کل تغییرات مربوط به تولید ناخالص داخلی کشور را که مستقیماً از مشوق مالیاتی ایجاد شده است را نشان میدهد. در حقیقت، این ملاک یکی از مهمترین سنجههای قضاوت در خصوص منافع مشوق مالیاتی به حساب میآید. علاوه بر تغییرات فیزیکی، بخش دیگری از تغییرات سرمایه مربوط به افزایش ارزش بازاری یا عائدی سرمایه است که از بازدهی سرمایه در بورس قابل دسترسی است ولی چون همة انواع فعالیتهای صنعتی، لزوماً در بورس و یا فرابورس، بازدهی قابل دستیابی را نداشتند بجای آن تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده برای هر کدام از آنها در سالهای مورد نظر استفاده شد. 
بنابراین، دو متغیر تغییرات درآمد ناشی از تغییرات سرمایة سرانه و تغییرات درآمد حاصل از عائدی سرمایه، کل تغییرات تولید(درآمد) کل کشور را به عنوان نفع مشوق مالیاتی نشان خواهند داد.  
آخرین مرحله در گام مهم اول یا همان مرحلة پنجم، برآورد درآمد «خالص» مالیاتی از دست رفته است. دلیل اینکه از واژة خالص استفاده میشود این است که وقتی یک مشوق اعمال میشود بخشی از درآمد دولت مستقیماً از بین می رود ولی در اثر تغییرات ایجاد شده در GDP کشور یا اجزای آن که در مرحلة قبل توضیح داده شد مجدداً درآمد جدیدی ایجاد می شود. بنابراین، بعد از محاسبة کل درآمد از دست رفته آن بخش از درآمد جدید ایجاد شده برگردانده شود و خالص درآمد از دست رفته محاسبه گردد.
برای محاسبات این مرحله، ابتدا به نرخ مالیات بر درآمد فعالیتهای تولیدی یا همان نرخ مالیات بر درآمد شرکتها نیاز بود که از قوانین بودجة سالیانه و یا همان ضرایب اعمالی سازمان امور مالیاتی کشور به میزان 25 درصد در محاسبات اعمال شد. متغیر دوم همان پایة مالیاتی برای محاسبة درآمد از دست رفته بود. از آنجاییکه بحث از درآمد از دست رفته مطرح است بایستی آن بخش از درآمد مشمول مالیات که مصداق «از دست رفته» بر آن صدق میکند در محاسبات وارد شود لذا به تبعیت از مطالعات مذکور در بالا از همان «سرمایهگذاری غیر حساس به مشوق مالیاتی، یعنی RI0 » استفاده شد. برای این محاسبه، راهکار دوم هم وجود داشت یعنی نرخ مؤثر مالیاتی محاسبه شود و حاصلضرب آن در کل سرمایهگذاری، درآمد از دست رفته را مشخص کند ولی چون سرمایهگذاری غیرمرتبط(حساس) به مشوق، بدست آمده بود محاسبه بر مبنای این متغیر، از نظر مطالعات معتبر دقیقتر از راهکار دوم بود.
اما برای اینکه خالص درآمد از دست رفته محاسبه شود همچنان به متغیرهای دیگری نیز نیاز است: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (برای بار دوم در اینجا)، حداقل درآمد معاف از مالیات بر اساس قوانین بودجة سالیانه و سایر معافیتهای احتمالی. در واقع، بر اساس ارقام بدست آمده از مرحلة 4 از گام اول مجدداً باید درآمدهای ایجاد شده نیز محاسبه شود و از کل درآمد از دست رفته کسر گردد تا خالص درآمدهای از دست رفته مشخص شود.
از روبروی هم قراردادن، ارقام بدست آمده از مراحل چهارم و پنجم از گام اول، بخش بسیار مهمی از تحلیل هزینه-فایدة مشوق مالیاتی انجام میشود. اما از آنجاییکه، کل تغییرات حاصل شده در  تولید ناخالص داخلی و درآمدهای جدید ایجاد شده باید مورد محاسبه قرار گیرد باید گام دوم نیز پیموده شود. به همین منظور، برای انجام محاسباتِ این گام نیز مراحل زیر باید طی شوند:
1-برآورد کل کالاهای سرمایهای خریداری شده اعم از مصالح ساختمانی و ماشین آلات و تجهیزات؛
2- برآورد کالاهای سرمایهای خریداری شده به تفکیک ساخت داخل و وارداتی. روشن است که فقط نوع داخلی آن میتواند بعنوان دور اول اثر غیرمستقیم به حساب آید. (این برآورد میتواند از گزارشها یا آمارهای مالی بنگاهها بدست آید).
3- برآورد اثر اقتصادی کالاهای سرمایهای ساخت داخل خریداری شده بر حسب سرمایهگذاری افزایش یافته و نیروی کار مورد نیاز برای تولید این کالاها و سود ناخالص و درآمد نیروی کار ناشی از آن. همچنین، این یک فعالیت واقعی اضافه شده به فعالیتهای اقتصادی موجود است که میتواند مبتنی بر حسابداری و اظهارنامة بنگاههایی که مشغول تولید این نوع کالاهای خاص هستند نیز باشد. 
4- برآورد کل مواد اولیّة خریداری شده (از نوع خام یا فرآوری شده) ناشی از سرمایهگذاری واقعی انجام شده در مرحلة 1.
5- برآورد کل مواد اولیّه به تفکیک داخلی و وارداتی. روشن است که فقط نوع داخلی آن میتواند بعنوان دور اول اثر غیرمستقیم به حساب بیاید. (این برآورد میتواند بر مبنای حسابهای مالی بنگاه یا آمارهای گمرکی واردکننده محاسبه شود.)
6- برآورد اثر اقتصادی مواد اولیّة خریداری شدة داخلی بر حسب میزان افزایش در سرمایهگذاری و نیروی کار بنگاههای تولیدکنندة این مواد.
7- برآورد درآمدهای ایجاد شدة ناشی از افزایش سرمایهگذاریهای واقعی ایجاد شده در تولید کالاهای سرمایهای و مواد اولیّة مورد اشاره در بندهای بالا.

برای برآورد کل کالاهای سرمایهای خریداری شده، بر اساس منطق اقتصادی مورد قبول مطالعات فوق، ارزش کل کالاهای سرمایهای برابر با سرمایهگذاری حساس به مشوق در نظر گرفته شد.( ) سپس برای هر فعالیت صنعتی آن میزان از کالاهایی که از خارج وارد شده بودند از ارزش این سرمایه گذاری کسر گردید. چون کالاهای وارداتی براساس تئوری اقتصادی جزو آثار مثبت مشوق مالیاتی قلمداد نمیشوند. برای بدست آوردن سهم ارزش کالاهای سرمایهای وارداتی از آمار عملکرد بنگاههای تولیدی فعال در صنعت به تفکیک هر کدام از فعالیتها (ارقام موجود در جدول(5)) استفاده شد. برای بدست آوردن اثر اقتصادی نیز ارزش باقیمانده از سرمایهگذاری خالص از واردات بر نسبت سرمایة سرانه به مواد اولیه تقسیم و در ضریب لئونتیف مربوط به همان فعالیت در جداول داده - ستاندة سال 1390 ضرب شد تا ارزش تغییرات ایجاد شده در سرمایة تابع تولید کالاهای سرمایهای واسطهای محاسبه شود. 
تقریباً همین فرآیند نیز برای برآورد مراحل 4 تا 6 گام دوم تکرار شد با این تفاوت که بجای اینکه کل سرمایهگذاری حساس به مشوق مالیاتی بعنوان بودجة سرمایهگذار برای خرید مواد اولیه در نظر گرفته شود پس از تعدیل آن با شاخص سرمایة سرانه، عدد بدست آمده بعنوان بودجة مورد نیاز برای خرید مواد اولیه در نظر گرفته شد. سپس از این بودجه، بخشی که صرف خرید مواد اولیة وارداتی شده از آن کسر و باقیمانده پس از ضرب در ضرایب جداول داده - ستانده بعنوان تغییر در ارزش افزوده مواد اولیه واسطهای در نظر گرفته شدند.
در این گام نیز تغییرات حاصل از ارزش دو متغیر کالاهای سرمایهای و مواد اولیة واسطهای بعنوان کل تغییرات تولید(درآمد) برای تک تک فعالیتها محاسبه و بعنوان تغییرات آن بخش از اقتصاد با هم جمع زده شدند. حاصل نیز بعنوان بخشی از منافع مشوق مالیاتی در نظر گرفته شد.
1.1.4. صنعت مواد غذایی و آشامیدنیها
 ارقام حاصل از دو گام فوق، در جداول (6) تا (28) برای فعالیتهای تولیدی طی سالهای 1393- 1396 نشان داده شده است.
جدول(6) ارقام مربوط به خالص درآمد مالیاتی از دست رفته ([footnoteRef:48]NFR) و تغییرات تولید ناخالص داخلی (DGDP) را از ناحیة صنعت مواد غذایی و آشامیدنیها نشان میدهد. صنعت مواد غذایی با دارا بودن حدود 21 درصد کل بنگاههای کشور و با حدود 2500 بنگاه 10 نفر کارکن و بیشتر در مقام دوم به لحاظ تعداد بنگاهها قرار دارد. اما به لحاظ تعداد شاغلان با اختصاص 19 درصد کل شاغلان صنعت بخود در مقام اول قرار گرفته است. بلحاظ وابستگی به واردات نیز کالاهای سرمایهای این صنعت بین 20 تا 30 درصد و مواد اولیة آن تا 5 درصد در سالهای مورد بررسی از خارج از کشور وارد شدهاند.  [48:  - Net Forgone Revenue] 

 کل درآمد مالیاتی از دست رفته برای این بخش از صنعت برای سالهای 1393 تا 1396 هر ساله بیش از  200 میلیارد تومان بوده است.(بجز سال 1394) منافع جبران شده بر اساس پارامترها و ضرایب ساختاری آن، برای بیشتر سالها، از حداکثر یک چهارم رقم از دست رفتة درآمد مالیاتی فراتر نرفته است. بنابراین، تقریباً برای همة فعالیتهای این بخش هزینههای اعطای مشوق دست کم 4 برابر بیش از منافع آن بوده است. 
یعنی به ازای هر صد ریال پولی که دولت برای رونق صنعت غذایی هزینه کرده، 20 ریال اقتصاد کشور را بهبود داده است.
جدول(6): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – صنعت مواد غذایی و آشامیدنی (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	1542
	3-
	29
	39
	9
	61
	13
	60
	14

	2
	1541
	110
	65
	124
	10
	67
	14
	116
	27

	3
	1531
	112
	63
	66
	15
	150
	31
	254
	58

	4
	1514
	233
	126
	61
	13
	1031
	191
	450
	93

	5
	1511
	173
	102
	25
	6
	50
	11
	194
	48

	6
	1533
	6
	86
	119
	28
	53
	11
	115
	27

	7
	1543
	39
	22
	35
	8
	109
	23
	262
	61

	8
	1553
	96
	52
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	1554
	148
	87
	177
	44
	164
	36
	95
	24

	10
	1549
	131
	0
	70
	17
	132
	29
	97
	24

	11
	1544
	3
	3
	1
	3/0
	6
	1
	28
	7

	12
	1512
	8
	2
	2
	5/0
	76
	15
	44
	10

	13
	1513
	1075
	700
	127
	31
	702
	156
	233
	58

	14
	1520
	63
	105
	67
	15
	73
	15
	71
	16

	15
	جمع
	2193
	1441
	913
	198
	2674
	547
	2021
	467

	16
	نسبت B/C
	66/0
	22/0
	20/0
	23/0


منبع: همان
2.1.4. محصولات دخانیات
اثر مشوقهای مالیاتی بر تولید محصولات دخانیات در جدول (7) نشان داده شده است. از نظر آمار تعداد کارگاه و تعداد شاغلان در مقایسه با سایر زیربخشها درصدهای اختصاصی به این صنعت نزدیک به صفر است. اما رقم از دست رفتة مالیاتی در این بخش حدود 100 میلیارد تومان بوده است. بر اساس اطلاعات موجود، دو دلیل عمده برای این حجم از درآمد مالیاتی از دست رفته؛ سرمایه بر بودن آن و وابستگی شدید به واردات است. این بخش به دلیل وابستگی بالا به واردات در هر دو بخش مواد اولیه و کالاهای سرمایهای،  اثر غیرمستقیم چندانی بر تولیدناخالص داخلی اقتصاد منطقهای یا ملی نداشته است. 
جدول(7): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید محصولات دخانی (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	1600
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	1052
	0

	2
	جمع
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	1052
	0

	3
	نسبت
B/C
	-
	-

	0
	0


منبع: همان
3.1.4. منسوجات
جدول(8) خالص درآمدهای مالیاتی از دست رفته برای تولید منسوجات را در مقابل منافع حاصل از اعمال مشوق مالیاتی را نشان میدهد. تولید منسوجات با بیش از 800 بنگاه و حدود 30 هزار نفر شاغل حجم قابل توجهی از فعالیتهای صنعتی را بخود اختصاص داده است. این صنعت در برخی مواقع تا 50 درصد از کالاهای سرمایهای خود را از خارج از کشور وارد کرده و بلحاظ وابستگی مواد اولیه به واردات نیز یک صنعت تقریباً وابستهای است. برای این صنعت، خالص درآمد مالیاتی از دست رفته در دورة محاسبه شده بیش از دو برابر شده و به حدود یکصد میلیارد تومان رسیده است. در مقابل منافع حاصل از این سیاست مالیاتی، از یک سوم درآمد از دست رفته، فراتر نرفته است. در مقایسه با صنایع دخانیات و مواد غذایی، اعطای مشوق مالیاتی به این صنعت از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار بوده است.
جدول(8): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید منسوجات (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	1711
	253
	1
	57
	2/0
	69
	5
	256
	86

	2
	1730
	10
	1
	8
	0
	4
	3/0
	29
	10

	3
	1722
	272
	0
	195
	0
	201
	16
	295
	106

	4
	1729
	197
	28
	64
	3/0
	9
	3
	71
	23

	5
	1723
	-
	-
	-
	-
	2
	1/0
	1
	5/0

	6
	1721
	72
	11
	70
	5/0
	80
	7
	188
	67

	7
	1712
	12
	2
	2
	0
	22
	2
	79
	28

	8
	جمع
	284
	44
	397
	1
	388
	34
	920
	46

	9
	نسبت B/C
	15/0
	0
	09/0
	05/0


منبع: همان
4.1.4. پوشاک
از دیگر فعالیتهای اقتصادی، فعالیتهای مربوط به تولید پوشاک است. این فعالیت اقتصادی بلحاظ تعداد بنگاه و شاغلان به ترتیب از 100 بنگاه و 3000 نفر فراتر نرفته است. البته حجم قابل توجهی از این فعالیت صنعتی در پایتخت و شهرهای بزرگ بصورت کوچک و زیرزمینی بدون ثبت و ضبط عملکرد در مرجع معتبر فعالیت میکنند. در هر حال، بر اساس آمارهای رسمی در این زیربخش صنعتی، درآمد مالیاتی از دست رفته تقریباً برابر با منافع حاصل از اجرای مشوق بوده و هزینة معنیداری به اقتصاد تحمیل نکرده است. این ارقام در جدول(9) نشان داده شده است. در واقع، ارقام نشان میدهند این بخش همچنان به مشوقهای مالیاتی نیازمند بوده و واکنش مثبت و معنیداری نشان میدهد. شایان ذکر است که این ارقام در حالی بدست آمدهاند که حدود 30 درصد کالاهای سرمایهای این صنعت از خارج از کشور وارد شدهاند.

جدول(9): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید پوشاک ( ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	1810
	40
	53
	5
	5
	9
	8
	3/0-
	64

	2
	جمع
	40
	53
	5
	5
	9
	8
	3/0-
	64

	3
	نسبت B/C
	33/1
	1
	89/0
	213


منبع: همان
5.1.4. دباغی و عمل آوری چرم
فعالیتهای مربوط به دباغی و عمل آوری چرم نیز از نظر آماری وضعیتی مشابه صنعت پوشاک در کشور دارد. در جدول(10) رقم مربوط به درآمد مالیاتی از دست رفتة ناشی از فعالیتهای دباغی و عمل آوردن چرم نشان داده شده است که در رقم زیر 4 میلیارد تومان قرار گرفته است. با محاسبة منافع حاصل از اعمال مشوق زیان اقتصاد به یک چهارم رقم مذکور میرسد. 
جدول(10): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – دباغی و عمل آوردن چرم (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	1911
	-
	-
	-
	-
	13
	2
	6
	8/0

	2
	1920
	1
	3/0
	8
	3
	22
	4
	6
	8/0

	3
	1912
	1
	4/0
	-
	-
	8/0
	1/0
	3
	3/0

	4
	جمع
	2
	7/0
	8
	3
	8/35
	1/6
	15
	9/1

	5
	نسبت B/C
	35/0
	38/0
	17/0
	13/0


منبع: همان
6.1.4. تولید چوب و محصولات وابسته
تولید چوب و محصولات وابسته به آن نیز از دریافت مشوقهای مالیاتی بیبهره نیستند. این بخش از صنعت حدود 3000 نفر از شاغلان را بخود اختصاص داده و از نظر وابستگی به واردات حدود 30 درصد از کالاهای سرمایهای و نزدیک 15 درصد از مواد اولیة آن بطور متوسط وابسته به واردات است. در طول سالهای مورد بررسی، خالص درآمدهای مالیاتی از دست رفتة ناشی از این فعالیت به بیش از 50 میلیارد تومان رسیده است. حجم درآمد مالیاتی از دست رفته در این زیربخش صنعتی بسیار فراتر از منافع حاصل از مشوق مالیاتی است. به عبارت دقیقتر، تقریباً هیچ منفعتی از ناحیة این صنعت و در نتیجة مشوقهای مالیاتی فراهم نشده است. بنابراین، با اجرای سیاست مشوق مالیاتی برای چنین صنعتی انتظار افزایش زیان دولت نیز افزایش مییابد. جزئیات ارقام در جدول(11) نشان داده شده است.
جدول(11): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید چوب و محصولات چوبی (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	2010
	3
	006/0
	14
	02/0
	3
	004/0
	6
	2

	2
	2029
	16
	6/0
	10
	3/0
	3
	1/0
	11
	2

	3
	2023
	7
	006/0
	6
	03/0
	45
	2/0
	19
	2

	4
	2022
	7
	009/0
	20
	1/0
	12
	06/0
	14
	1

	5
	2021
	159
	1/0
	470
	07/0
	386
	4/0
	255
	21

	6
	جمع
	194
	9/0
	519
	1
	449
	7/0
	304
	28

	7
	نسبت B/C
	-
	-
	-
	09/0


منبع: همان
7.1.4. کاغذ و محصولات کاغذی
تولید کاغذ و محصولات کاغذی حدود 5/2 درصد از تعداد کارگاهها و تعداد شاغلان را در کل اقتصاد به خود اختصاص داده است. این صنعت نیز بمانند سایر صنایع فعال در اقتصاد ایران، مشمول مشوقهای مالیاتی هستند. بطور متوسط حدود 50 میلیارد تومان از درآمدهای دولت در اثر اعطای مشوق به فعالیتهای تولید محصولات کاغذی و کاغذ از دست میروند. اما با توجه به وابستگی قابل توجه این صنعت به واردات مواد اولیه و سرمایة خارجی، اثر چندانی به لحاظ منفعت مشوق مالیاتی، نصیب اقتصاد نمیکند. ارقام مربوط به این دو متغیر مهم در جدول(12) نشان داده شده است.
جدول(12): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید کاغذ و محصولات کاغذی (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	2101
	1222
	6
	212
	08/0
	193
	31
	187
	51

	2
	2109
	50
	03/0
	60
	02/0
	195
	29
	158
	40

	3
	2102
	61
	03/0
	183
	07/0
	325
	49
	82
	21

	4
	جمع
	1332
	06/6
	455
	2
	713
	109
	427
	111

	5
	نسبت B/C
	-
	-
	15/0
	26/0


منبع: همان
8.1.4. انتشار و چاپ و تکثیر
جدول(13)، درآمد نه چندان قابل توجه از دست رفتة ناشی از انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده را نشان میدهد. این فعالیت اقتصادی، حجم تقریباً ثابتی به لحاظ مبلغی در زیر بخش صنعتی مناطق مشمول مشوق دارد و از آن جهت زیان ناشی از تحلیل هزینه فایده بطور متوسط در حدود 5 میلیارد تومان سالانه محاسبه میشود. شاخص فایده به هزینة آن حدود 50 ریال برگشتی به ازای هر 100 هزینة دولت است که نسبت به موارد دیگر حداقل نصف درآمدهای از دست رفته را پوشش می دهد.
جدول(13): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	2213
	6/0
	2/0
	-
	-
	18
	8
	-
	-

	2
	2221
	67
	29
	6
	2
	5
	2
	19
	12

	3
	2222
	6
	3
	72
	34
	10
	4
	-
	-

	4
	جمع
	75
	31
	78
	36
	32
	14
	19
	12

	5
	نسبت B/C
	41/0
	46/0
	44/0
	63/0


منبع: همان
9.1.4. فرآوردههای نفتی
سرمایهگذاری در تولید فرآوردههای نفتی تصفیه شده در سالهای 1394 تا 1396 از17  تا بیش از 300 میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی را در چارچوب تعطیلی مالیاتی در اختیار دولت قرار نداده است. با افزایش حجم سرمایهگذاری بر اثر برداشته شدن تحریمها بعد از سال 1393، حجم درآمدهای مالیاتی از دست رفته نیز در حال افزایش بود اما با بازگشت تحریمها انتظار میرود این بخش سریعتر از سایر بخشها با کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی از دست رفته مواجه شود. ارقام مربوط به این فعالیتها در جدول(14) نشان داده شده است.
جدول(14): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – صنایع تولید زغال کک  و پالایشگاههای نفت (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	2310
	15
	4
	359
	4
	719
	322
	379
	459

	2
	2320
	153
	416
	383
	2
	2680
	1131
	136
	155

	3
	جمع
	168
	420
	742
	6
	3399
	1453
	515
	614

	4
	نسبت B/C
	5/2
	-
	43/0
	19/1


منبع: همان
10.1.4. مواد و محصولات شیمیایی
یکی از بزرگترین حجم درآمدهای مالیاتی از دست رفته، از ناحیة فعالیتهای طبقهبندی شده در صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی ناشی شده است. در سال 1395 این دسته از فعالیتها تا 400 میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت را در اثر برخورداری از مشوقهای مالیاتی پرداخت نکردهاند اما کل نفعی که از دریافت این نوع مشوقها عائد اقتصاد میکنند به ندرت به 10 درصد درآمدهای از دست رفته میرسد. تجدید نظر در اعطای مشوق به این نوع فعالیتهای اقتصادی باید در مرکز توجه سیاستگذار اقتصادی قرار گیرد. شرح تفصیلی ارقام در جدول(15) نشان داده شده است.
جدول(15): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	2430
	137
	17
	193
	5/0
	39
	3
	106
	32

	2
	2422
	81
	12
	86
	1/0
	53
	5
	48
	5

	3
	2412
	30
	4
	157
	05/0
	62
	5
	687
	204

	4
	2429
	55
	6
	50
	06/0
	45
	3
	83
	24

	5
	2421
	4
	5/0
	3
	-
	4
	02/0
	5
	1

	6
	2413
	33
	3
	2161
	7/0
	149
	11
	557
	153

	7
	2424
	53
	6
	62
	1/0
	116
	11
	125
	46

	8
	2423
	37
	14
	50
	08/0
	338
	24
	310
	85

	9
	2411
	2070
	237
	516
	2/0
	3255
	235
	212
	59

	10
	جمع
	2500
	300
	3279
	2
	4060
	298
	2134
	610

	11
	نسبت B/C
	12/0
	-
	07/0
	29/0


منبع: همان
11.1.4. محصولات لاستیکی و پلاستیکی
همانگونه که جدول(16) نشان میدهد دستة دیگری از فعالیتها که درآمد مالیاتی از دست رفتة قابل توجهی را بخود اختصاص دادهاند مشاغل مربوط به تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی بوده است که از حدود 80 میلیارد تومان سال 1395 به بیش از 200 میلیارد تومان در سال 1396 رسیده است. اما نفعی که از اعطای مشوق به اقتصاد رسیده کمی بیش از یک سوم درآمدهای مالیاتی از دست رفته بوده است که از این منظر نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی در جایگاه بهتری قرار گرفته است. 
جدول(16): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	2520
	1175
	396
	744
	55
	796
	219
	1134
	484

	2
	2519
	7
	5
	6
	4/0
	7
	2
	64
	29

	3
	2511
	12
	6
	6
	5/0
	9
	3
	881
	362

	4
	جمع
	1196
	407
	756
	56
	813
	223
	2079
	875

	5
	نسبت B/C
	34/0
	07/0
	27/0
	42/0


منبع: همان
12.1.4. محصولات کانی غیر فلزی
در جدول(17) تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی مانند تولید شیشه، سرامیک، گچ و آهک، بتن، آجر و مواردی نظیر آنها نشان داده شده است. درآمد مالیاتی از دست رفتة ناشی از این فعالیتها در سالهای اخیر بین 100 تا 200 میلیارد تومان بوده است. اما نفع حاصل از این مشوق مالیاتی به کل اقتصاد بین20 تا 100 درصد درآمدهای از دست رفته نیز رسیده است. از آنجاییکه بیشتر مواد اولیة این بخش از صنعت از داخل کشور تأمین میشود بنابراین میزان منافع ایجاد شده در اثر اعطای مشوق مالیاتی برای این دسته از فعالیتها از توجیه نسبتاً قابل قبولی برخوردار است.
جدول(17): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	2696
	115
	115
	79
	11
	88
	23
	100
	74

	2
	2694
	20
	19
	531
	66
	563
	135
	981
	690

	3
	2699
	35
	62
	62
	14
	84
	35
	73
	93

	4
	2610
	2
	3
	22
	5
	211
	87
	25
	33

	5
	2691
	19
	34
	42
	10
	15
	6
	11
	3

	6
	2695
	-
	265
	141
	30
	111
	45
	233
	293

	7
	2692
	6/0
	1
	2
	4/0
	5
	2
	4
	5

	8
	2693
	392
	398
	206
	43
	363
	150
	306
	407

	9
	جمع
	583
	896
	1086
	179
	1441
	483
	1734
	1598

	10
	نسبت B/C
	53/1
	16/0
	34/0
	92/0


منبع: همان
13.1.4. فلزات اساسی
در جدول(18) در فاصلة سالهای 1393 تا 1396 از 150 میلیارد تومان تا 600 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از دست رفته بصورت فزاینده برای تولید فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و نظایر آن ثبت شده است. بجز سال 1396، برای بقیه سالها میزان درآمد مالیاتی از دست رفته بیش از 9 برابر نفع حاصل از مشوق مالیاتی بوده است. این ارقام قابل توجه نشان میدهند برای ورود در عرصة تولید فلزات اساسی نیاز چندانی به اعطای مشوق مالیاتی نیست. ارقام شاخص فایده به هزینه نشان می دهد که با افزایش وابستگی این صنایع به مواد اولیه و کالاهای سرمایهای داخلی، منافع آنها نیز در حال افزایش و حتی در سال 1396 توجیه اقتصادی لازم را کسب کرده است.
جدول(18): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید فلزات اساسی (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	2732
	10
	05/0
	7/0
	-
	02/0
	-
	24
	37

	2
	2731
	83
	5/0
	11
	06/0
	36
	4
	15
	23

	3
	2710
	1387
	1
	1563
	2
	3742
	411
	4204
	6160

	4
	2720
	107
	0
	166
	0
	281
	34
	534
	915

	5
	جمع
	1587
	55/1
	1741
	06/2
	4059
	450
	4777
	7134

	6
	نسبت B/C
	-
	-
	11/0
	49/1


منبع: همان
14.1.4. محصولات فابریکی بجز ماشین آلات
صنعت تولید محصولات فابریکی بجز ماشین آلات با حدود 900 کارگاه با 10 نفر کارکن و بیشتر در صنعت حدود 30 هزار نفر از کل 400 هزار نفر شاغل بخش صنعت را بخود اختصاص داده است. کل درآمد از دست رفتة ناشی از سرمایهگذاری در این صنعت در هر کدام از سالهای اخیر از حدود 60 میلیارد تومان فراتر نرفته است. به لحاظ وابستگی به واردات نیز نزدیک 20 درصد از کالاهای سرمایهای و 5 درصد از مواد اولیة آن از خارج از کشور وارد میشود. از اینرو، هرگونه مشوق مالیاتی از کانال ارقام مذکور نمیتواند اقتصاد را بهرهمند سازد. ارقام در جدول(19) نشان داده شده است.
جدول(19): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	2893
	16
	6
	11
	03/0
	50
	3
	12
	1

	2
	2812
	13
	14
	106
	4/0
	11
	2
	13
	4

	3
	2813
	37
	39
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	2899
	1
	4/0
	68
	3/0
	78
	11
	427
	128

	4
	2892
	82
	31
	5
	01/0
	19
	1
	46
	5

	5
	2891
	50
	52
	70
	1/0
	46
	2
	42
	5

	6
	2811
	144
	53
	267
	6/0
	493
	27
	227
	24

	7
	جمع
	344
	195
	527
	44/1
	698
	46
	767
	168

	8
	نسبت B/C
	57/0
	-
	07/0
	22/0


منبع: همان
15.1.4. تولید ماشین آلات
تولید ماشین آلات و سایر محصولات طبقه بندی نشده در جاهای دیگر در طول سالهای مورد بررسی از 13 میلیارد تا 25 میلیارد تومان درآمد از دست رفتة مالیاتی را رقم زده است. منافع ناشی از مشوق مالیاتی هم توانسته است بطور متوسط حدود 4 میلیارد تومان در اقتصاد به ثبت برسد. این صنعت حدود 7 درصد از شاغلان و تعداد کارگاهها را هم از آن خود کرده است. وابستگی این صنعت به کالاهای سرمایهای خارجی بطور متوسط حدود 17 درصد از کل کالاهای سرمایهای این بخش از اقتصاد است. این عامل یکی از موارد بازدارندة اثرگذاری مشوق مالیاتی در تغییرات تولید منطقهای و یا ملی است. جدول(20) آمار مربوط به درآمد از دست رفتة مالیاتی و تغییرات تولید را نشان میدهد.
جدول(20): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید ماشین آلات و سایر محصولات (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	2915
	28
	8
	10
	3/0
	7
	1
	8
	2

	2
	2913
	5/0
	1/0
	-
	-
	6
	1
	14
	4

	3
	2912
	37
	11
	28
	9/0
	30
	5
	50
	12

	4
	2919
	8
	2
	24
	8/0
	39
	7
	37
	9

	5
	2922
	4
	1
	4
	1/0
	32
	5
	2
	6/0

	6
	2926
	1
	4/0
	1
	04/0
	4/0
	07/0
	9/0
	2/0

	7
	2925
	2
	6/0
	1
	04/0
	3
	6/0
	8
	2

	8
	2921
	9
	3
	7
	2/0
	23
	4
	32
	8

	9
	2923
	9
	2
	-
	-
	5
	8/0
	4
	7/0

	10
	2924
	11
	3
	8
	2/0
	8
	1
	14
	3

	11
	2930
	84
	27
	45
	1
	81
	14
	57
	14

	12
	2929
	7
	2
	6
	2/0
	20
	3
	8
	2

	13
	جمع
	203
	61
	134
	4
	254
	42
	235
	57

	14
	نسبت B/C
	30/0
	-
	17/0
	24/0


منبع: همان
16.1.4. ماشینآلات اداری و حسابگر
بر اساس اطلاعات درج شده در جدول(21) تولید ماشینآلات اداری و حسابگر با توجه به حجم نه چندان قابل توجه سرمایهگذاری به یک میلیارد تومان هم نمیرسد. بنابراین، مشوق مالیاتی تحریک کنندگی معنیداری برای این نوع سرمایهگذاری ندارد.
جدول(21): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید ماشین آلات اداری و حسابگر (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	3000
	-
	-
	2
	04/0
	9
	3
	8/0
	08/0

	2
	جمع
	-
	-
	2
	04/0
	9
	3
	8/0
	08/0

	3
	نسبت B/C
	-
	02/0
	33/0
	1/0


منبع: همان
17.1.4. ماشین آلات مولد و انتقال برق
در جدول(22) میزان درآمدهای مالیاتی از دست رفتة ناشی از سرمایهگذاری در تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق نشان داده شده است. همانگونه که ارقام نشان میدهند بجز سال 1395 در بقیة سالها میزان درآمد از دست رفته بین 10 تا 20 میلیارد تومان بوده است. در سال 1395 به علت افزایش سرمایهگذاری در مناطق مشمول معافیت مالیاتی، این رقم به نزدیک 100 میلیارد تومان افزایش یافته است.
جدول(22): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	3110
	18
	2
	3
	02/0
	934
	103
	7
	6

	2
	3140
	3
	3/0
	26
	05/0
	5/0
	06/0
	41
	35

	3
	3120
	52
	8/0
	16
	1/0
	29
	4
	28
	23

	4
	3190
	37
	3
	10
	03/0
	50
	5
	5
	4

	5
	3130
	109
	10
	45
	1/0
	41
	4
	48
	40

	6
	3150
	40
	4
	7
	05/0
	6
	9/0
	22
	18

	7
	جمع
	259
	19
	107
	4/0
	1060
	118
	151
	126

	8
	نسبت B/C
	07/0
	-
	11/0
	83/0


منبع: همان
18.1.4. تولید رادیو و تلویزیون
تولید رادیو و تلویزیون و فعالیتهای مشابه به دلیل نیاز آن به فناوریهای بالا، چندان در مناطق مشمول معافیت مالیاتی مورد استقبال قرار نمیگیرد. همانگونه که جدول(23) نشان میدهد میزان درآمدهای مالیاتی از دست رفته در بدترین حالت به حدود 10 میلیارد تومان میرسد.
جدول(23): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید رادیو و تلویزیون (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	3210
	12
	1/0
	5
	0
	6
	04/0
	-
	-

	2
	3220
	2
	01/0
	-
	-
	2
	007/0
	4
	01/0

	3
	3230
	1
	0
	24
	1/0
	5/0
	002/0
	8
	03/0

	4
	جمع
	15
	11/0
	29
	1/0
	5/8
	04/0
	12
	04/0

	5
	نسبت B/C
	-
	-
	-
	-


منبع: همان
19.1.4. تجهیزات و ابزارآلات پزشکی
درآمد مالیاتی از دست رفتة ناشی از سرمایهگذاری در تجهیزات و ابزارآلات پزشکی و همچنین منافع ناشی از آن در جدول(24) نشان داده شده است. همانگونه که ارقام نشان میدهند درآمد از دست رفته در سالهای مختلف مورد بررسی بین 5 تا 15 میلیارد تومان، متغیر بوده است. 
جدول(24): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید ابزار پزشکی (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	3312
	2
	5/0
	3
	02/0
	8
	2
	27
	7

	2
	3320
	2
	4/0
	-
	-
	5
	09/0
	-
	-

	3
	3330
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	5/0

	4
	3311
	110
	29
	68
	3/0
	30
	6
	84
	20

	5
	3313
	-
	-
	2
	003/0
	10
	2
	-
	-

	6
	جمع
	114
	9/29
	73
	323/0
	53
	10
	113
	5/27

	7
	نسبت B/C
	26/0
	-
	19/0
	24/0


منبع: همان

20.1.4. وسایل نقلیة موتوری
بر اساس ارقام مندرج در جدول(25) درآمد مالیاتی از دست رفتة ناشی از سرمایهگذاری در وسایل نقلیة موتوری در مناطق مشمول معافیت مالیاتی در طول چهار سال مورد بررسی، فزاینده بوده و از 10 میلیارد تا حدود 50 میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به حجم منافعی که در این صنعت ایجاد میشود و به یک میلیارد تومان هم نمیرسد میتوان بیان کرد که اعطای مشوق مالیاتی برای این صنعت چندان از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست.
جدول(25): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید وسایل نقلیه موتوری (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	3420
	5
	1
	11
	3
	8
	4/0
	5
	6/0

	2
	3430
	47
	17
	57
	14
	244
	13
	139
	16

	3
	3410
	15
	4
	226
	57
	52
	3
	427
	51

	4
	جمع
	67
	22
	294
	74
	304
	4/16
	572
	6/67

	5
	نسبت B/C
	33/0
	25/0
	05/0
	12/0


منبع: همان

21.1.4. سایر وسایل نقلیة موتوری
درآمد مالیاتی از دست رفتة ناشی از سایر وسایل نقلیة موتوری بر اساس اطلاعات جدول(26) حالت نوسانی و عمدتاً کاهشی داشته و از بالای 15 میلیارد تومان سال 1393 بعد از کاهشهای قابل توجه به حدود  6 میلیارد تومان سال 1396 رسیده است. این صنعت به لحاظ وابستگی به کالاهای سرمایهای وارداتی، حداقل 20 درصد کالاهای سرمایهای خود را از خارج از کشور وارد میکند.
جدول(26): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید سایر وسایل حمل و نقل (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	3592
	3/0
	1/0
	-
	-
	01/0
	002/0
	9/0
	6/0

	2
	3520
	172
	45
	-
	-
	-
	-
	3
	2

	3
	3599
	9/0
	2/0
	6
	8/0
	1
	1/0
	1/0
	07/0

	4
	3511
	-
	-
	8
	1
	5
	5/0
	6
	4

	5
	3591
	9/0
	2/0
	-
	-
	-
	-
	54
	23

	4
	جمع
	1/174
	5/45
	14
	8/1
	01/6
	602/0
	66
	30

	5
	نسبت B/C
	26/0
	13/0
	1/0
	45/0


منبع: همان
22.1.4. تولید مبلمان
ارقام مربوط به منافع حاصل از تولید مبلمان و سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جدول(27) نشان میدهد که این ارقام در برخی سالها تا حدود 50 درصد ارقام درآمدهای مالیاتی از دست رفته میرسد. درآمدهای مالیاتی از دست رفته نیز در طول سالهای مورد نظر بین 2 تا8  میلیارد تومان رقم خورده است. بطور متوسط 10 درصد کالاهای سرمایهای این فعالیت از طریق واردات تأمین میشود. یکی از دلایل مهم توجیه نداشتن اعطای مشوق به این فعالیت همان بحث واردات مواد و کالاهای سرمایهای آن است.
جدول(27): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – تولید مبلمان و سایر مصنوعات طبقه بندی نشده (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	3691
	91/0
	4/0
	1
	4/0
	2
	3/0
	-
	-

	2
	3693
	4/0
	2/0
	3
	1
	03/0
	005/0
	6/0
	1/0

	3
	3610
	13
	6
	54
	21
	67
	13
	41
	9

	4
	3694
	9
	4
	6
	2
	7
	1
	9
	2

	5
	3699
	3/0
	1/0
	8/0
	3/0
	1
	2/0
	16
	4

	6
	جمع
	23
	11
	64
	25
	77
	15
	66
	15

	7
	نسبت B/C
	48/0
	39/0
	19/0
	23/0


منبع: همان
23.1.4. فعالیتهای بازیافتی
مشوق مالیاتی و منافع ایجاد شده برای فعالیتهای بازیافتی نیز نسبت به سایر فعالیتها در وضعیت بهتری قرار دارد. همانگونه که در جدول(28) نشان داده شده است منافع ایجاد شدة ناشی از اعطای مشوق مالیاتی برای این نوع فعالیت در سالهای اخیر به بیش از 40 درصد درآمدهای مالیاتی از دست رفته رسیده است. بگونهای که درآمد مالیاتی از دست رفته بین 5 تا 8 میلیارد تومان بوده است. یکی از نکات مهم در خصوص این فعالیتها عدم وابستگی معنیدار آنها به واردات بوده ولی همچنان انتقال اثر مثبت مشوقهای مالیاتی به شاخصهای اقتصادی مانند ایجاد شغل و تغییر در درآمد ملی از توجیه چندان بالایی برخوردار نیست.
جدول(28): برآورد آثار (مستقیم و غیر مستقیم) مشوق مالیاتی – بازیافت (ارقام به میلیارد ریال)
	ردیف
	کد فعالیت
	1393
	1394
	1395
	1396

	
	
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP
	NFR
	DGDP

	1
	3712
	9
	6
	23
	9/0
	25
	6
	16
	7

	2
	3710
	41
	31
	4
	2/0
	35
	8
	58
	25

	3
	جمع
	50
	37
	27
	1/1
	60
	14
	74
	32

	4
	نسبت B/C
	74/0
	05/0
	23/0
	43/0


منبع: همان
5. نتیجه گیری
1-براساس محاسبات این قسمت از تحقیق، آثار اقتصادی مشوقهای مالیاتی مشخص شدند. بر این اساس، مهمترین شاخصهای اقتصادی محاسبه شده برای هر فعالیت اقتصادی عبارت بودند از:
الف- ارزش پولی شغل ایجاد شده در بنگاه تولید کنندة کالای نهایی؛
ب- ارزش پولی شغل ایجاد شده در بنگاه تولیدکنندة کالای واسطهای؛
ج-  ارزش افزودة سرمایة ایجاد شده در بنگاه تولید کنندة کالای نهایی؛ 
د- ارزش افزودة سرمایة ایجاد شده در بنگاه تولیدکنندة کالای واسطهای؛
ه- ارزش تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی(بدون در نظر گرفتن ضریب فزاینده)؛ 
 و- درآمدهای مالیاتی ایجاد شدة ناشی از شاخصهای فوق.
در حقیقت، مهمترین آثار اقتصادی که از راه افتادن یک فعالیت اقتصادی انتظار میرود ارزش شغل ایجاد شده و میزان تغییر در موجودی سرمایه است. تا اینجای این مطالعه این مهم بدست آمده است.
2- در مناطق مشمول مادة 132 ق. م.م صنعت مواد غذایی واکنش معنیداری به مشوقهای مالیاتی نشان نداده است و سالانه حدود 200 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از دست رفته برای این صنعت ثبت شده است این در حالی است که کل منافع ایجاد شده برای اقتصاد به حدود 50 میلیارد تومان در سالهای اخیر رسیده است.
3- محصولات دخانی، تقریباً بطور کامل درآمد از دست رفتة مالیاتی را برای سالهایی که سرمایهگذاری در این حوزه وجود داشته ثبت کرده اند و این رقم به 100 میلیارد تومان هم رسیده است.
4- در حوزة منسوجات نیز به دلیل وابستگی مواد اولیه و کالاهای سرمایهای آن به خارج میزان درآمد مالیاتی از دست رفته در سالهای اخیر به 100 میلیارد تومان نزدیک شده است.
5- شاخص هزینه-فایدة محاسبه شده برای صنعت پوشاک نشان میدهد که مشوق مالیاتی اعطا شده به این صنعت کاملاً به لحاظ اقتصادی توجیه لازم را داراست و باید ضمن اصلاح نوع آن(از تعطیلی به تخفیف از نوع اعتبار) همچنان ادامه پیدا کند.
6- صنعت دباغی و عمل آوری چرم هرچند از نظر اقتصادی توجیه لازم را برای اخذ مشوق ندارد ولی سهم آن در صنعت مناطق مشمول معافیتها چندان قابل توجه نیست.
7- تولید چوب و محصولات وابسته به آن تقریباً هیچ منفعتی به اقتصاد مناطق نرساندهاند و با هدر رفت بین 30 تا 50 میلیارد تومان درآمد مالیاتی  واکنش معنیداری در قبال مشوقهای مالیاتی فراهم نکرده است.
8- بطور متوسط حدود 50 میلیارد تومان از درآمدهای دولت در اثر اعطای مشوق به فعالیتهای تولید محصولات کاغذی و کاغذ از دست میروند. اما با توجه به وابستگی قابل توجه این صنعت به واردات مواد اولیه و سرمایة خارجی، اثر چندانی به لحاظ منفعت مشوق مالیاتی، نصیب اقتصاد نمیکند.
9- محصولات کاغذی با از دست دادن حدود 5 میلیارد دلار از درآمدهای دولت، ارزشی معادل نصف آن را برای اقتصاد منطقه ایجاد می کنند که از این نظر تقریباً قابل قبول ارزیابی میشوند.
10- محصولات نفتی تصفیه شده علی رغم اینکه بطور متوسط حدود 120 میلیارد تومان از درآمدهای دولت را تحت عنوان مشوق پس نمیدهند تقریباً عائدی هم به همین میزان به اقتصاد منطقه میرسانند بنابراین از نظر توجیه اقتصادی مشکل خاصی بر آنها مترتب نیست.
11- زیاندهترین محصولات تولیدی از نظر جذب مشوقهای محصولات شیمیایی هستند که بطور متوسط حدود 300 میلیارد تومان درآمد از دست رفتة مالیاتی دارند ولی کل عائدی آنها به اقتصاد بطور متوسط حدود 12 درصد است.
12- محصولات لاستیک و پلاستیک نیز بطور متوسط بالاتر از 120 میلیارد تومان درآمد از دست رفتة مالیاتی را ثبت می کنند در حالیکه عائدی آنها به اقتصاد یه یک سوم هم نمیرسد.
13- محصولات کانی غیرفلزی به دلیل وابستگی داخلی و ارتباطات پسین و پیشین قوی با صنایع داخلی در قبال هر 100 ریال هزینه درآمدی حدود 74 ریال به ارزش تولید منطقه اضافه کردهاند که به لحاظ اقتصادی از توجیه لازم برخوردار است 
14- فلزات اساسی، محصولات فابریکی، ماشین آلات، ماشین آلات مولد برق و وسایل نقلیة موتوری نیز مجموعاً حدود 450 میلیارد تومان درآمد از دست رفتة دولت را رقم می زنند در حالیکه بازگشت بازدهی این ارقام به اقتصاد به یک سوم هم نمیرسد.
15- بر اساس تحلیلهای بالا صنایعی مانند پوشاک، چاپ و تکثیر، محصولات کانی غیر فلزی و محصولات تصفیه شدة نفتی(در صورت عدم وجود نوسانات قیمتی و تحریمها) صنایعی هستند که بر مبنای اصول اقتصادی واجد شرایط اعطای مشوق هستند. بنابراین حذف این مشوقها میتواند به این نوع صنایع آسیب وارد کند.
16- میزان تجمعی خالص درآمدهای مالیاتی از دست رفتة ناشی از فعالیتهای جدید اقتصادی و یا توسعة فعالیتهای موجود بصورت تجمعی در طول سالهای 1393 تا ماه دهم 1396 حداقل 9/6   هزار میلیارد تومان بوده است. در مقابل آن، منافع ایجاد شده در همین مدت برابر با 4/2 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی به ازای هر یکصد ریال هزینه، حدود 35 ریال برگشتی وجود داشته است. اگر بجای شاخص قیمت تولید کننده، از شاخص بازدهی هر صنعت در بورس استفاده شود میزان درآمدهای از دست رفته تا حدود 5/7 هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. چراکه میزان باردهی سهام صنعت در سالهای مورد بررسی کوچکتر از شاخص قیمت تولیدکننده برای هر صنعت بوده است.  با توجه به پایین بودن بازدهی سهام صنایع در سالهای مورد بررسی، منافع ایجاد شده نیز براساس این شاخص به کمتر از 10 ریال در هر 100 ریال کاهش پیدا میکند.
17-بر اساس نتایج بدست آمده از بررسیهای میدانی، نرخ عدم حساسیت سرمایهگذاری و یا به عبارتی زائد بودن مشوق مالیاتی در سرمایهگذاری در صنایع مستقر بر اساس متن ماده 132 ق.م.م حدود 60 درصد است. یعنی از هر 100 واحد پولی سرمایهگذاری فقط 40 واحد آن به مشوق مالیاتی حساس است.
18- سهم کالاهای سرمایهای وارداتی در صنایع مورد بررسی نزدیک 30 درصد است. این عدد گویای آن است که از هر 100 واحد سرمایهگذاری حساس به مشوق مالیاتی در اقتصاد 30 واحد آن را نمیتوان در محاسبات مربوط به مشوق مالیاتی در نظر گرفت.
19- به لحاظ وابستگی به مواد اولیه وارداتی، پراکندگی قابل ملاحظهای در وابستگی فعالیتهای اقتصادی به مواد خارجی ملاحظه میشود. بگونهای که از صفر درصد برخی فعالیتها تا 100 درصد برخی دیگر قابل ملاحظه است. نکتة روشن آن است که هر چه صنعت، به لحاظ مواد اولیه وابسته به خارج باشد به همان نسبت اثرگذاری مشوق مالیاتی کمتر خواهد بود. 
20- بر اساس توضیحات فوق، صنایعی مانند فلزات اساسی، تولید محصولات و مواد شیمیایی، محصولات لاستیک و پلاستیک حجم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی از دست رفته را بخود اختصاص دادهاند. با توجه به تحلیل هزینه-فایده برای این نوع محصولات، اعطای مشوق مالیاتی هزینههای به مراتب بالاتری را نسبت به منافع آن به اقتصاد تحمیل کرده است و حذف مشوقهای مالیاتی، آسیب معنی داری به این فعالیتها وارد نخواهد کرد. این سه صنعت حدود 30 درصد اشتغال بخش صنعت را بخود اختصاص داده است و تأثیرمشوقهای مالیاتی بر اساس بررسیهای میدانی جزو 5 فاکتور اول از نظر سرمایهگذاران نیست. 
21- تحلیلهای هزینه – فایده نشان میدهند که مشوقهای مالیاتی برای اغلب سرمایهگذاریها، بویژه در حوزههایی مانند ماشین آلات اداری و حسابگرها، مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و نظایر آن جابجایی جغرافیایی را بوجود نمیآورند. 
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